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 :چكيده

 ،از محوري ترين و اساسي ترين واژه ها و اصطلاحات فرهنگ اسلامي "ولي"و  "ولايت"
از قديمي ترين متون اسـلامي تـا متـاخرترين آن ها،بـه ايـن موضـوع       .عرفان شيعي است بويژه

رويكرد فراوان و توجه همه دانشمندان اسلامي و عارفان به ايـن مقولـه بـه سـبب     .پرداخته اند
) ص(توجهي است كه بدين موضوع در قرآن كريم و به تبع آن در گفتار حضرت پيامبر اسلام 

 استشده 
از آن كساني است كه خداوند افعال و اوصاف بشري را از آن هـا زدوده و بـه   مقام ولايت 

حضرت حق اين طايفه را به مبارزه با هـواي نفسـاني نصـرت    . اوصاف الهي تبديل كرده است
داده و در كنف حمايت خود نگهداري مي كند تا جايي كه آنان را به عنوان دوست مخصـوص  

ين موضوع از منظر احاديث قدسي در كتـب عرفـاني  از   اپژوهش، در اين . خود برگزيده است
 . مورد واكاوي قرار گرفته است...قبيل كشف المحجوب ، رساله قشيريه،مرصادالعباد و

 : ها ليد واژهك
 .ولايت ، ولي ، احاديث قدسي ، هستي و اوليا ، ملامت،تاويل ،متون عرفاني
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 پيشگفتار

ي در مباني و مباحث عرفان، به ويژه عرفان شيعي واژههاي محوري و ارجمند از جمله واژه
ذر فرهنگ اسلامي مقام ولايت از آن كساني است . ولايت و مشتقّات آن نظير اوليا و ولي است
. هـا زدوده و بـه اوصـاف الهـي مـزين كـرده اسـت       كه خداوند افعال و اوصاف بشري را از آن

-نفساني نصرت داده و در كنف حفظ خود نگهحضرت حقّ، اين طايفه را بر مبارزه با هواهاي 
در ادامـه نظـر   .دوست مخصوص خود برگزيده است كند تا جايي كه آنان را به عنوانداري مي

 .كيست "ولي"چيست و "ولايت"براينكه مي افكنيم
ولايت مشتق از ولي به معناي نزديكي است بـه  «: نويسدي ولايت ميراغب اصفهاني درباره

آن دو چيز نزديك، حايلي ديگر نباشد خواه اين قرابت و نزديكي از نظر مكـان  طوري كه ميان 
 ).570: 1376راغب اصفهاني، (» و خواه در جهت دين يا صداقت و يا ياري و اعتقاد باشد

در اصطلاح قيـام بنـده اسـت بـه حـقّ پـس از فنـاي        «: صادق گوهرين معتقد است ولايت
ن و قيام بنده است به حقّ هنگام فنـا شـدن از خـود، و    ولايت باز ايستاد. خود،يعني فناي نفس

ولي كسـي اسـت كـه    : و نيز .اين به تولّاي حقّ است تا به نهايت مقام قرب و تمكين رساندش
» خداي تعالي او را برگزيند، ولايت دهد و از هرگونه خطـا  و زلـل و گنـاهي محفـوظش دارد    

 ).221: 9، ج 1388گوهرين،  (
ولايت مشتق از ولي اسـت و  «: آورده كه "فرهنگ معارف اسلامي"ب جعفر سجادي در كتا

ولي كسي اسـت كـه   : و... .در عرفان عبارت از قيام عبد است به حقّ در مقام فنا از نفس خود 
ي حقّ باشد و خود از نفس خود خبر ندارد و با غير حـقّ  فاني از حال خود و باقي در مشاهده

 ).2162: 3، ج 1373سجادي، (» عهد و قراري ندارد
اند كه در زمين مانند خضر پي خجسته به دستگيري و ي فاني حقّبنابراين، اولياي خدا بنده

آنان به خاطر قرب بـه حـقّ، دعايشـان مسـتجاب و محـب و محبـوب       . پردازندميارشاد خلق 
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اي كـه   اين مقوله در كتاب ها و منابع عرفاني بازتابي گسترده يافتـه اسـت ؛بگونـه   .وردگارندپر
بـي شـك    .كمتر متن عرفاني را مي توان مطالعه كرد كـه بحثـي در ايـن مقولـه نداشـته باشـد       

لام  –آميختگي متون عرفاني ؛ بويژه متون منثور عرفاني با مأثورات معصومين  بـه   –علـيهم السـ
طور اعم و احاديث قدسي به طور اخص باعث خلود و جاودانگي و به تبع آن غنا بخشيدن به 

تـرين و  اگر چه، حفظ، نشر و ترويج احاديث به عنـوان راسـخ  . و ادب فارسي شده است زبان
-، توسط محدثين و دانشمندان علوم ديني به طور گسـترده ترين سخن پس از قرآن كريممحكم

. اي متداول گرديده ولي عارفان و شاعران نيز در اين زمينه، سعي كافي و وافي به عمل آوردند
هاي عرفاني خود را بر اسـاس مفـاهيم و مضـامين غنـي قـرآن و      ه مباني انديشهعرفا و متصوف

احاديث استوار ساخته و در يك كلمه، عرفان خود را از قرآن و حديث و سيره و سـنّت نبـوي   
يكي از مقوله هاي مهم عرفان ،ولايت است كه بازتاب گسترده اي در متون عرفاني .وام گرفتند

 . دارد 
تر مورد توجه عارفان بوده كه بارها و بارها در متون منثـور و   قدسي بيشبرخي از احاديث 

-اين احاديث، در حقيقت احاديثي. ها استناد و استشهاد شده استمنظوم عرفان و تصوف، بدان
اند كه با مشرب و مذاق فكري و اعتقادي صوفيان و عارفان، مطابقت و موافقت بيشتري داشته 

 .ب و مشرب عرفاني خود را از اين احاديث اخذ كردندو آنان اصول اصلي مكت
از احاديث قدسي كه در متون منثور و منظوم عرفاني بسـامد كـاربرد بيشـتري را بـه خـود       

قلوبهم و اوليائي ة اده اند ؛ حديث  قرب نوافل، كنز مخفي و حديث اناعندالمنكسراختصاص د
در  "اوليائي تحت قبـائي   "باز تاب حديث  در اين مقاله بيشتر به.تحت قبائي شايان ياد است 

 .متن هاي منثور فارسي پرداخته ايم 
از ولايت  "كشف المحجوب"هجويري كه از پيشگامان عرفان اسلامي به شمار مي آيد، در 

 ).317: 1384هجويري، (ياد كرده است » قاعده و اساس طريقت و تصوف و معرفت«به عنوان 
در باره ي جايگاه و منزلت اين برگزيـدگان   و معرفت قدسيعرفان همچنين يحيي كبير در 

ا روحـي آسـماني     اولياي خدا، گرچه در ميان مردم زندگي مـي : حق چنين گفته است  كننـد امـ
شود كه فاني يحيي كبير معتقد است ولي به كسي گفته مي. انددارند و به مقام قرب حقّ رسيده

اوصاف بشـري او  . از مقام فنا به مقام بقا رسيده است در حقّ و باقي به وجود پروردگار بوده و
اش به صـفات الهـي مبـدل گرديـده باشـد      در وجود رباني محو شده و صفات انساني و بشري

 ).193: 1386كبير، (
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ي مطلق خدايند و در ذات باري تعالي فاني و به حيات و قدرت و سـمع و بصـر   اوليا، بنده
-ي اتصال ميان خالق و مخلوقي فيض و بركت و حلقهنان واسطهاي. اندو اراده و كلام او باقي

شود به يمـن وجـود ايشـان اسـت و     هر فيض و  رحمتي كه از حقّ به اهل زمين نازل مي. اند
زمين خدا هيچ گاه از . ي اين اوليا استتقرب و اتصال مخلوقات به حضرت حقّ نيز به واسطه

 :اندحجت و ولي خالي نيست كه گفته
بلعيـد  اگر حجت خدا نبود، زمين اهل خـود را مـي  : "لسَاخَت الاَرض بأِهلها لحجةُو لا اَلَ "

 :و به قول مولانا). 334: 1، ج1381كليني رازي، (
 

ي قايم اســت   پس به هـر دوري وليـ
 

 تــا قيـامــت آزمـايــش دايـم اســت     
 

 پـس امـام حـي قايـم آن ولي اســت 
 

 اه از علـي اســت  خواه از نسل عمر خو 
 

 مهدي و هادي وي اسـت اي راه جـو  
 

ــيش رو   ـــه پ  هـــم نهـــان و هــم نشست
 

 )238-239: 1366مولوي، (
اند كه در هر عصري براي دسـتگيري ابنـاي بشـر، رخ     بنابراين اولياي خدا، برگزيدگان حقّ

ي تمام آينه ولي حقّ. نمايند و هيچ زماني نيست كه از وجود آن رهبران روحاني خالي باشدمي
چه هرگز از جنس حقّ و ذات حـقّ  نماي حقّ و مظهر، مظهر و مجلاي صفات خدا بوده كه گر

مـس وجـود انسـان از    . نيستند اما به خاطر تصرّفي كه در نفوس دارند، مشابهت به حقّ دارنـد 
فساني و ي او، رذايل و صفات نگيرد و به واسطهبركت اكسير ولي خدا ماهيت طلا به خود مي

 .شوداوصاف حيواني مبدل به صفات بشري و در نهايت به محامد و اوصاف الهي تبديل مي
به همـين  . "اوليائي تحت قبائي":اولياي خدا تحت ولايت خداوند هستند چنان كه گفته اند

سبب آن ها مأموريت حفظ و حراست از حدود و ثغور آيين او را به عهـده دارنـد و بـه پـاس     
چنين عهد و ميثاقي، خداوند، اولياي خاص خود را نيز از وسـاوس شـيطان و شـرّ     وفاداري به

بخشد؛ يعني اين رابطه دو جانبه است به طوري كه اوليـاي مقـرب، اوامـر    اجانب، مصونيت مي
 .نمايدهاي آنان را اجابت ميكنند و خداوند هم حاجات و خواستهالهي را اطاعت مي

تـرين اوليـاي   اند، معتقدند برترين و كاملي تشيع نزديكنديشهبيني و اعارفاني كه به جهان
ي فيض و رحمـت ميـان خداونـد و جميـع     اند كه واسطهحقّ، امامان و اهل عصمت و طهارت

كننـد و از  منـد مـي  آنان حاملان فيض خدايند كه زمينيان را از وجود خـود بهـره  . اندمخلوقات
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 .يابندارتباط مي طريق اين اوليا، آفريده ها با حضرت حقّ
) ع(حضرت اميرالمـؤمنين  «:  نيري به نقل از شيخ سيد حيدر آملي در اين باره مي نويسد  

ي توحيد و مرجع موحدان بوده كه پس از ايشان اين مقام الهي در فرزندان معصـوم  قطب دايره
 ).131: 1392نيري، (» آن حضرت ظاهراً  و باطناً  موجود است) ع(

 رد آن در متون عرفانيحديث و كارب

امتزاج و پيوستگي عميقـي دارد و   )ع(ادبيات منثور عرفاني، با مأثورات و روايات معصومين 
براي كسي كه قصد تحقيق در اين متون را دارد، لازم است كه به اين مأثورات اشراف و وقوف 

احاديث را اقتبـاس  هر كدام از اين متون صوفيانه در قرون مختلف، تعداد قابل توجهي از . يابد
از بـاب  . و يا تضمين نموده كه اين امر، موجب تبركّ و تيمن آثارشان بدان احاديث شده است

حـديث و در كتـاب    42ي قشيريهحديث، در رساله 134مثال، در اثر عرفاني كشف المحجوب 
خود را عارفان، علاوه بر اين كه متون منثور . حديث به كار رفته است 280تمهيدات، قريب به 
آراسـتند، بـه دليـل سيروسـلوك و تهـذيب نفـس خـود، ذهـن و زبـان و          به زيور منقولات مي

ضميرشان نيز بـا ايـن منقـولات عجـين شـده بـود؛ بـه عبـارتي مضـامين و حقيقـت سـخنان            
بيني و ايدئولوژي آنان سايه افكنده تا بدان حد كه روح آن سـخنان ماننـد   بر جهان )ع(معصومين

 .آنان شده استي اخلاقيشان، جاري شده و ملكهياتيخون، در شريان ح
گـويي  ها و مساجد، براي وعظ و ارشاد، خطابه و مجلسبسياري از اين صوفيان، در خانقاه

-زد بوده و به مريدان خود نيز تعليم ميداشتند و بازار تحديث و تعليم حديث آنان داغ و زبان
دهد كه بعضي از اين مرويات به وفور در ، نشان ميسير و مطالعه در متون منثور عرفاني. دادند

اين احاديث به كـار گرفتـه شـده،    . آثار عرفاني و كتب صوفيانه مورد استشهاد قرار گرفته است
داده و با مشرب و مذاق بيني آنان را تشكيل ميبيشتر مبنا و زير بناي اعتقادي و فكري و جهان

 .تي آنان تناسب و قرابت داشته اسعارفانه
ي صوفيه، از صـحت و  ي احاديث مورد استشهاد سلسلهنظران معتقدند كه همهالبته صاحب

ي اعتبار، اعتماد و ها ضعيف و مردود و از درجهوثاقت كافي برخوردار نبوده، بلكه برخي از آن
 .اندوثاقت ساقط

 سهم ولايت پژوهي در مطالعات عرفاني

از محوري ترين مباحث ديانت و عرفان اسلامي  "ولايت"براساس آنچه كه بدان اشاره شد،
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است به همين سبب از گذشته تا كنون دانشمندان  مسلمان وعارفان فراوان بدين موضوع توجه 
ي ولايت پژوهي است و آثار قابل هاي عرفاني ، دربارهنشان داده اند و بخش مهمي از پژوهش

سف نيري، منابع ولايت پژوهي را به استاد محمد يو. توجهي در اين خصوص خلق شده است
 : چهار قسم تقسيم نمودند

دوم روايـات و اخبـار   . ي ولايـت اسـت  گاه اصلي و منبع اوليهنخست قرآن مجيد كه تكيه«
هايي كـه محقّقـان عـارف يـا حكمـت      سوم كتاب. فراوان كه شرح و تفسير آيات ولايت است

دلان كه سـر  عرفاني يا معارف شهودي صاحبهاي اند و چهارم تجربهپژوهان و مفسران نوشته
 ).125: 1392نيري، (» ي زنده و كتابي پويا و گشوده استچشمه

 جايگاه اولياء در پيشگاه حضرت حق

هاي اسرار حقّ و حقايقي هستند كه خداوند به وسيله دار و گنجينهاولياي خدا، بندگان راز 
وجود آنان بود كه طالبان راه، به معبود ازلي خود به بركت . وجود آنان بر عالم و آدم تجليّ كرد

 .معرفت يافته و به توحيد حقيقي راه يافتند
 

ــا خــدا   هــر كــه خواهــد همنشــيني ب
 

 تـــــا نشـينـــد در حضـــور اوليــــا    
 

ـــا گــــر بـگسلـــي   از حـضـــور اولي
 

 تــو هلاكــي ز آنــك جــزء و بــي كُلــي  
 

 )302: 1366مولوي، ( 
پيوسته در ميان آدميان سيصد و اند كس باشـند كـه   : فته است كهو مصطفي عليه السلام گ«

ادي،  (قوام عالم بديشان باشد و راحت و رحمت از آسمان بر زمينيان از بركت ايشان است  عبـ
1342 :35.( 

-شان ميگزيند و از دشمني و عداوت، نگاهخداوند اوليايش را به دوستي خاص خود برمي
 .ورزنددارد و هم آنان به او دوستي ميدارد، هم اوآنان را دوست مي

»ونهبحي هم وبحمطلـق ايشـان     ): 54ي ي مائده، آيهسوره(» ي به تعبيري ديگر خداونـد ولـي
اين بندگان وارسته به جهت اين كه مورد عنايت و حمايـت  .است و آنان اولياي خاص آن ولي

شـوند ،چـون كـه    ر خوف و حـزن نمـي  ولي خود هستند، هرگز در فراز و فرود زندگاني، دچا
» الاَ انَّ اولياء االلهِ لا خُوف عليهِم و لا هم يحزنَونَ«: قال االلهُ تعالي.اندتحت تصرّف و ولايت حقّ

 ).62ي ي يونس، آيهسوره(
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فرمودنـد از بنـدگان   ) ص(پيـامبر  : نويسـد كـه  مـي  "كشف المحجوب"هجويري در كتاب 
از حضـرت ايشـان سـؤال    . خورندبران و شهيدان به حالشان غبطه مياند كه پيامخداوند كساني

 : فرمودند) ص(پيامبر .شان بداريمشد كه اي پيامبر آنان را براي ما توصيف فرماييد تا دوست
شـان بـراي مـال و منـال     اند كه به واسطه روح االله با هم دوستي كنند و دوسـتي آنان كساني

هـر كـه   : اند و نيـز فرمودنـد  هايي از نور و روشناييكرسيشان از نور و بر هايصورت. نيست
-اينان فرمانروايان ملك خدايند و نشـانه .يكي از اولياي مرا بيازارد، با من وارد جنگ شده است

ها را از ايشان اي به آنان عطا نموده، آفات و آسيبكرامات خاصه. هاي بروز و ظهور فعل حقّ
گيرند، هميشـه پـيش از   جز با حقّ انس و الفت نمي. برهانيدبه دور و از پيروي هواي نفسشان 

 ).317-318: 1384هجويري، (اند و هستند و تا روز قيامت نيز خواهند بود ما بوده

 اقسام اولياي خدا

شمس الدين محمد لاهيجي معتقد است اگر چه نبوت تشريعي خـتم يافتـه ولـي خداونـد     
يض ولايت كه باطن نبوت است محروم نگردانيـده و  لطيف به لطف شامل خود، بندگان را از ف

اند و هستند و خواهند بود و مدار عالم به وجود شريف ايشان در هر دور و زمان، اوليا االله بوده
 .است

دلا  : شونداز نظر لاهيجي، اولياي خداوند به چند قسم تقسيم مي اقطاب و افراد و اوتاد و بـ
اسـت و  » غوث اعظـم «و » قطب الاقطاب«است، » اسرافيل«بر دل  و آن واحد كه. و نجُبا و نُقبَا

او است و مظهر باطن نبوت حضرت رسالت است عليه السـلام؛   ياعلا از جمع اوليا االله، مرتبه
اند ي حسن متابعت ختم محمدي متحقّق شدهسه تنانند كه به تجليّ فرديت، به واسطه» افراد«و 

چهار تنانند كه چهار ركن عـالم  » اوتاد«اند؛ و ي قطب الاقطابرهو از غايت كمال، خارج از داي
چهل تناننـد  » نجبا«گويند؛ و نيز مي» اُمنا االله«هفت تنانند كه ايشان را » بدلا«برايشان قائم است؛ 

سـت و ايشـان   » نقبا«ي ترين از مراتب اوليا، مرتبهنامند؛ و پستمي» رجال الغيب«كه ايشان را 
و اين طوايف مذكوره، تا روز قيامـت خواهنـد بـود و    . نامندمي» ابرار«و ايشان را  سيصد تنانند

 .گرددهرگز عالم از اين كاملان خالي نيست و بلا و عنا از خلق عالم به بركت ايشان دفع مي
در آفرينش، نظر الهي بر اين جماعت است و بـاقي خلايـق بـه طفيـل ايشـان مرحـوم بـه        

 ).238-239: 1388لاهيجي، (وجودند 
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 نظر هجويري درباره تعداد اولياء االله

از «: گويـد دهـد و مـي  صفت و عدد اوليا را شرح مـي  "كشف المحجوب"هجويري نيز در 
اند و مر يكديگر را نشناسند و جمال حال خـود هـم نداننـد و    ايشان چهار هزارند كه مكتومان

... ود است و سخن اوليا بدين ناطق اندر كلّ احوال از خود و خلق مستورند، و اخبار بدين مور
لَّ جلالـه  -چه اهل حلّ و عقدند و سرهنگان درگـاه  اما آن سيصـدند كـه ايشـان را اخيـار      -جـ

خوانند، و چهل ديگر كه ايشان را ابدال خوانند، و هفت ديگـر كـه ايشـان را ابـرار خواننـد و      
ن را نقيب خوانند، و يكي كه ورا چهارند كه مر ايشان را اوتاد خوانند، و سه ديگرند كه مر ايشا

و اين جمله مر يكديگر را بشناسند و اندر امور بـه اذن يكـديگر   . قطب خوانند و غوث خوانند
هجـويري،  (» و بدين، اخبار مروي ناطق است و اهل سنت بر صحت آن مجتمـع . محتاج باشند

1384 :321-320.( 

 عزالدين نسفي درباره طبقات و تعداد اولياء االله نظر

بدان كه اولياي خـدا در  : نويسدعزيز الدين نسفي نيز در بيان طبقات اولياي مستور حقّ، مي
اند، اند، و اين سيصد و پنجاه و شش كس هميشه در عالم بودهعالم سيصد و پنجاه و شش كس
نشانند، تا از اين سيصد و پنجـاه  ديگر به جاي وي ميرود، يكيچون از ايشان يكي از عالم مي

اند و ملازم و اين سيصد و پنجاه و شش كس هميشه مقيم درگاه خداي. و شش كس كم نشود
ي وي اسـت، و ذوق  آرام ايشان به ذكر وي است، و دانش ايشان بـه مشـاهده  . اندحضرت وي

: انـد و اين سيصد و پنجاه و شش كـس، طبقـات دارنـد، شـش طبقـه     . ايشان به لقاي وي است
اين يكي قطب اسـت و  . هشت تنان، و پنج تنان، و سه تنان و يكي سيصد تنان، و چهل تنان، و

چون وي از اين عالم برود، و ديگري نباشد كه بـه  . عالم به بركت وجود مبارك او برقرار است
 ).317: 1388عزيز الدين نسفي، (ي نشيند، عالم بر افتد  جاي و

جاه و شش كـس در تمامـت   اين سيصد و پن... « : نسفي در بيان چگونگي آنان معتقد است
! شناسـند ي عالم برسد، اما مردم ايشان را نميي قدم و نظر ايشان به همهاند، تا بركهعالم منتشر

و ايشان چنان زندگي نكنند كه مردم ايشان را بشناسـند،  . »اوليايي تحت قبابي لا يعرفهم غيري«
ظاهر هم چون ديگران باشند، و ي و شيخي منسوب نكنند، به يعني خود را به پارسايي و زاهد

عزيز الدين نسفي، (» ظاهر خود را از ديگران ممتاز نگردانند، باطن ايشان از ديگران ممتاز باشد
1388 :319-318.( 
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، اين حـديث قدسـي را در   »الفَقرُ فخَريِ و بِه اَفتخَرُ«و عزّ الدين كاشاني،با استناد به حديث 
تفاده قرار داده و بدين ترتيب به يكي ديگر از مختصـات اوليـاي   مقام فقر اولياي خدا، مورد اس

كند كه آنـان،  ها اشاره مياو ضمن بيان طوايف فقراء، به يكي از اقسام آن. الهي اشاره مي كند  
دانند و اصولاً خـود را در تملـك و تصـرّف    ذات وجودي و هستي خود را نيز از آنِ خود نمي

ن در هر دو عالم هيچي از خود ندارند و اين همان فقري اسـت  اينا. بينندخويشتن خويش نمي
 ).104: 1385فروزانفر، (» الفَقرُ فخَريِ و بِه اَفتخَرُ«. اندي افتخار خود ناميدهكه پيامبر آن را مايه

 
 گفت اي زن تـو زنـي يـا بـو الحـزن     

 
 فقــر فخــر اســت و مــرا بــر ســر مــزن  

 
 )116: 1366مولوي، (

شناسد چـرا كـه   اعتقاد دارد، چنين فقيري را در دو جهان فقط خداوند مي عزّ الدين كاشاني
 :انداين فقر، صفت اوليايي است كه از ديدگان پنهان

و صـاحب  . انـد و اين فقر است كه بعضي از صوفيان وراي آن، هيچ مقام اثبات نكـرده ... « 
الم، غيـور اسـت،   اين فقر را در دوكون، هيچ كس نشناسد مگر حق سـبحانه، چـه خداونـد ع ـ   

اوليايي . خواص اولياي خود را از نظر اغيار، مستور دارد تا غايتي كه از نظر خود، مستور باشند
 ).378: 1388عزّ الدين كاشاني، (» تحت قبابي لا يعرفهم غيري

و همچنين عز الدين در باره ي سبب پنهان از ديده بودن اولياي الهي وجهي زيبا بيان كـرده  
اولياي خود را در حجـاب عـزتّ خـود پنهـان داشـته تـا در منظـر نـااهلان قـرار           كه خداوند،

و اما غيرت محبوب بر اطّلاع غير بر حال محب چنان بود كه حال او را از نظر اغيار به «.نگيرند
اوليايي تحت قبابي لا «حجاب عزتّ و قباب غيرت خود مستور دارد تا جز نظر او بر وي نيايد 

 ).416همان، (» اين غيرت مانند غيرت رجال است بر نساءو» يعرفهم غيري

 اولياي الهي و موضوع ملامت

لا يعـرِفُهم  ) قبـابي (اوَليايي تحَـت قبَـائي  «: حديث قدسي "كشف المحجوب"هجويري در 
 . را تحت عنوان اصطلاحي صوفيانه به نام باب الملامه ذكر كرده است»غيَريِ

لامتيه را پيشه كرده و بدان ملتـزم شـدند، چـرا كـه آن     گروهي از مشايخ طريقت، سلوك م
كـه قبـل از   ) ص(پيـامبر  . دانسـتند ي جان و دل، مؤثر مـي شيوه را در خلوص و پيراستگي آينه

بعثت و رسيدن به مقام نبوت، نزد عام و خاص به نيك نامي شهرت داشت، پس از تلّقي وحي 
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لي كه خداوند به مؤمنان بشارت داد كه از اند در حاو رسالت، بر وي بسي كمان ملامت كشيده
 .گران خوفي به دل راه ندهندسرزنش ملامت

ي نامحرمان و اغيار، مصون دارد، البته غيرت حق در آن است كه اولياي خود را از ملاحظه
كنـد، تـا اوليـايش،    تا چشم نااهلان، بر جمال حال آنان نيفتد و حتي خداوند نيـز تـدبيري مـي   

 .را نيز نبينند تا مبادا به آفت خودبيني و تكبر دچار شوندخويشتنِ خويش 
-اش، مردم را به ملامت اوليـاي خـود مـي   هجويري اعتقاد دارد خداوند بنا بر حكمت بالغه

نفس لوامه را در نهاد اين طايفه، تعبيه نمـوده  . گمارد تا زبان به طعن و سرزنش آنان دراز كنند
حتي خداوند . مبادا در عمل خوب خود، عجب و غرور ورزندتا در هر كاري ملامتشان كند كه 

كند كه اعمالشان هر چند هم پسنديده باشد، مقبـول خلـق نيفتـد تـا از دام عجـب و      كاري مي
 ).86: 1384هجويري، (خودبيني، مصون بمانند 

اند، در انجـام اعمـال خـود، بـه     برداشت ما اين است كه اين اولياي الهي كه تحت قباء حق
نيت، صفاي باطن و تطهير آن، دوري از عجب و پرهيز از اشتهار و تمسك به سـلوك   خلوص

اي كرده تا از انظار مردم بيفتنـد  ملامتيه اهتمام جدي داشتند؛ خداوند با اين طايفه، چنان معامله
و حتيّ مذموم خلق قرار گيرند تا به تحقير نفـس امـاره بپردازنـد و از ريـاي در عمـل و آفـت       

اوليـايي تحـت قبـابي لا    : و خداوند با اين حديث مخاطبشان قرار داده كـه . نجات يابند اشتهار
تا خلق عالم بدانند كه مقبول ما مهجور خلق باشد و ... « : هجويري معتقد است. يعرفهم غيري

چه انـدر آن آثـار   تا لاجرم  ملامت خلق غذاي دوستان حق است؛ از آن. مقبول خلق مهجور ما
ي خلق به قبول چنان كه همهمشرب اولياي وي، كه آن علامت قرب است و هم قبول است، و

 ).87همان، (» خلق خرمّ باشند، ايشان به رد خلق خرمّ باشند

 مرتبه اولياء االله از ديدگاه عرفا

 . كه اوليا از منظر عرفا، كيانند، اهل معرفت اقوال گوناگوني را مطرح نمودنددر مورد اين
انـد كـه مـن عنـداالله، مؤيـد بـه حـالات و        نزد عرفا، اولياء بعد از انبياء«: سدنويسجادي مي
لاجـرم خواسـتند كـه احـوال ايـن      . اند كه باقي خلايق را دسترسي بدان نيستمكاشفات گشته
اند و نبايد غيـر اهـل بـر    ي كوته نظران نااهل مخفي كنند و چون آنان اُمناء االلهطايفه را از ديده

سـجادي،  (» كننـد ي اصطلاحات رمـزي، احكـام االله را بيـان مـي    بد لذا به واسطهها اطلاع ياآن
 ).340: 1، ج1373
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الاوليـاء  «: از اولياي خدا، اين چنين ياد شده كـه  "هيو مفتاح الكفا هيمصباح الهدا"در كتاب 
 ).416: 1388عزّ الدين كاشاني، (» عرايس االلهِ في الارضِ

 
 ه بونــدآن كـــــه گوينــد اوليــا در كُــ

 
ــوند     ــان ش ــان پنه ــم مردم ـــا زچش  تـ

 
 انـد پيش خلـق ايشـان فـراز صـد كـه     

 
ــر    نهنــدرخ هفــتم مــيچــگــام خــود ب

 
 )593: 1366مولوي، (

ي اوليـاي  ي اهل ايمـان را در زمـره  برخي از عارفان بنام در آثار محوري عرفاني خود، همه
 .دانندخدا مي

و : اند چنان كه خداي گفت عـزّ و جـلّ  ي خدايي مؤمنان، اولياو نيز چنين گفتند كه همه«
مسـتملي  (» پس چون ايمان آورد از محل عداوت به محل ولايت آمـد ... . االله ولي الذين آمنوا 

 ).958: 3، ربع1387بخاري، 
تواضع : علامات اوليا سه چيز است... « : نويسدخواجه عبداالله انصاري، در توصيف اوليا مي

 ).327: 1386انصاري، (حال و زهد اندر اندك و انصاف از قُوت  منشي و بزرگي از بزرگ
ن   «: از اوليا، اين چنين توصيفاتي آمده "فرهنگ معارف اسلامي"در كتاب  ثَلاثُ خصـالٍ مـ

، و از »بِااللهِ في كُلِّ شيَئٍ و الغني بِه عن كُلّ شيَئٍ و الرّجوعِ اليه في كـُلِّ شـيئٍ   لثقَةُاَ: الاولياء صفَةِ
بِلُطف لسانهِم و حسنِ اَخلاقهِم «: ابن سالم بپرسيدند كه اولياي خدا به چه شناخته شوند؟ گفت

فَقَةِ اعتراضهِم و قبَولِ عذرِ من اعتذََر اليهِم و تمَامِ ا قلَّةِوجوههِم و سخاء انَفسُهِم و  شَةِو بشا  لشَّـ
 ).340-341: 1، ج1373سجادي، (» و فَاجرِهِم علي جميع الخلايِق برِِّهم

-برخي از اوصاف و مناقب اولياي خدا را بـر مـي   "نامهمولوي"استاد فقيد همايي در كتاب 
 .خورندشمرد و معتقد است اگر سراسر عالم، از حرام پر گردد، اين اوليا جز حلال خدا نمي

 
 گر شود عـالم پـر از خـون مـال مـال     

 
ــده   ــورد بن ــي خ ــلال ي ك ــا ح ــدا الّ  خ

 
توانند تير از كمان جسته يعني اجـل  ي الهي برخوردارند كه مياينان از نيروي قدرت خلاقه

 .ها عطا فرموده استو قضاي محتوم را از راه برگردانند و اين نيرويي است كه خداوند بدان
 

ــه    ــدرت از الـ ــت قـ ــا را هسـ  اوليـ
 

ــد ز راه   ــاز گردانــ ــته بــ ــر جســ  تيــ
 

ا به مراتب قرب و وصل رسيدند كه طاعت و عبادت عوام بر ايشان، گنـاه  اين اوليا تا آن ج
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 »حسنات الابرارِ سيئات المقرَبّينَ«: اند كهاست و مصداق اين حديث
 

ــگان   ــاه خاصـ ــه، گنـ ــت عامـ  طاعـ
 

ــاص دان     ــاب خ ــه، حج ــلت عام  وص
 

كـه  ض ايـن شوند و به فـر گردند و مرتكب خطا نمياين خواص مردان خدا، گرد گناه نمي
ي پليـدي در  احياناً مرتكب گناهي شدند چنان است كه مرداري در بحر قلـزم افتـاده يـا قطـره    

ي خون، دريـاي  اقيانوس اطلس ريخته باشد؛ پيدا است كه مثلاً به يك ماهي مرده، يا يك قطره
 .عظيم، آلوده و ناپاك نخواهد شد

ي الهي دارند؛ بر خلاف عامـه يكي از خصايص اوليا و برگزيدگان خدا اين است كه خوي 
كنند و در هر عطايي، انتظار سود و عوض دارند، ايـن اوليـا،   مردم كه هيچ سلامي بي طمع نمي

-261: 1، ج1385همـايي،  (اند و نه توقع و چشم داشت سود و عوض دارند نه اهل آز و طمع
256.( 

، نگـاهي متفـاوت   ي حـديث بدون ذكـر ترجمـه   "مرصاد العباد"نجم الدين رازي در كتاب 
وي در بيان احتياج به شيخ در تربيت انسان و سلوك راه، به حديثي . بدان، معطوف داشته است

به اين معنا كه پير و شيخ » الشيَخُ في قَومه كَالنبّي في اُمته«: استناد كرده كه فرمود) ص(از پيامبر 
 .تدر ميان قوم خود، مانند پيامبري در ميان امت خويش اس

توان استنباط كرد كه در طي طريـق شـريعت و   از بيان اين نويسنده در شرح اين حديث مي
دستيابي به مراتب يقين، بايد از ارشـادات پيـري روش ضـمير و صـاحب ولايـت كـه قـدرت        
تصرّف در نفوس را دارد، اطاعت كرد وگرنه بيم گمراهي و ضلالت، هر آينه سالك طريقـت را  

 .سازدجه ميبا خطراتي مهلك، موا
-اند، متبلور مـي نجم الدين رازي، اين دستگيري و ولايت را در اوليايي كه تحت قباب حق

كه چندين سال همراهي شعيب نبي را اختيار كرده و بـه شـرف   با اين) ع(حضرت موسي . داند
را از  "تـورات "ي با خدا دست يافته و پيشواي دوازده سبط بني اسرائيل بـود و كتـاب   مكالمه

مقام ربوبي، تلقي نمود، باز هم براي نيل به مراتب حق اليقين، ناچار از پيروي شخصي گمنام و 
 ).226-227: 1387نجم الدين رازي، (بود » خضر نبي«معلمّي ناشناخته در ميان مردم به نام 

بنابراين در راه پر از خوف و خطر طريقت، بدون استمداد از رهبريِ خضري پـي خجسـته،   
 .بيم هلاك، عايد سالك راه سلوك نخواهد شد چيزي جز

ي وصال، بـه  ي بي پايان كعبهمفتون و مغرور و ممكور اين راه كسي است كه پندارد باديه«
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 ).227: 1387نجم الدين رازي، (» سير قدم بشري بي دليل و بدرقه، قطع توان كرد
ك راه بايـد همـواره،   اين عارف واصل در جاي ديگر از كتاب خود معتقد است مريد و سال

دل بر ولايت شيخ و پير راه بسپارد تا تحت تصرّف ولايت او قرار گيرد و بـا تـأثير پـذيري از    
چون تصرّف مرغ در بيضه، به مرغـي بـدل   همت والاي شيخ راه، حالش دگرگون گرديده و هم

گرديده و بـه  دان، زر به اين معنا كه مس وجودش با كيمياي همت شيخ راه).214همان، (گردد 
 :تري دست يابد؛ به قول مولانامدارج كامل

 
 كــار مــردان روشــني و گرمــي اســت

 
 كــار دونــان حيلــه و بــي شــرمي اســت 

 
 )16: 1366مولوي، ( 

 
 كاملي گــر خــاك گيـرد زر شـــور   

 
ـــود    ــتر شــ ــرد خاكس ــاقص ار زر ب  ن

 
 چون قبول حـق بـود آن مـرد راسـت    

 
ــت    ــت خداس ــا دس ــت او در كاره  دس

 
 )79همان، ( 

ي سخن اين نويسنده در اين نكته است كه شيخ كامل و پير مـراد كـه در   ماحصل و عصاره
رسـاند، از  گمارد و ره جويان را به مقصد و مقصود ميزمين به دستگيري طالبان راه، همت مي

 .ي حضرت حق مستورچشم مردم پنهان است و در سراپرده
ي حق اسـت،  در زير قبه "مقعد صدق"عنديت در شيخ حقيقي آن معني است كه در مقام «

 .، نظر اغيار برو نيفتد»لا يعرفهم غيري«كه اوليايي تحت قبابي 
 

 مردان رهش زنده به جانـــي دگرنـد  
 

ــد    ـــي دگرن ــواش زآشيانـــ ــان ه  مرغ
 

 منگر تو بدين ديـده بديشـان كايشـان   
 

ــد    ــاني دگرن ــون در جه ــرون زدو ك  »بي
 

 )242 :1387نجم الدين رازي، (
برداشت نگارندگان از شرح و بيان نجم الدين رازي در تأويل اين حـديث قدسـي بـه ايـن     

به عنوان سنگ زير بنا و بنيان تصـوف  » ولايت«موضوع مهم نيز مرتبط بوده كه شيخ به اهميت 
و عرفان، پرداخته است و از طرفي به پير، مرشد و خضر راه كه در صدد ايجاد حالي معنـوي و  

 .اند، عنايت خاصي معطوف داشته استاني در خلق االله هستند و از انظار پنهانيروح
-اند ولي در عين گمنامي، سيمرغ كوه قـاف اولياي خدا، از چشم و نظر اغيار، روي پوشيده
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هر مرغي كه لايق حضور در بارگاه حضرت سيمرغ نيسـت و هـر مـرغ مـردار خـوار كـه       . اند
-اولياي خدا كه تحت قباب اويند از فراز و نشـيب . ا نداردشايستگي نشستن بر دست سلطان ر

ي ها، مواضع ظلماني و مهالك و مخاوف راه گذشتند و صـفات بشـري و خصـاص نكوهيـده    
اخلاقي را در جغرافياي باطن خود محو كردند و به مقام اطمينان قلب رسيدند تا عنوانِ منشور 

 .را به خود اختصاص دادند» اوليايي تحت قبابي«
ايشان را از براي منادمـت مجلـس انـس و ملازمـت مقـام قـرب       هاكه اي جان و جهان آن«

جـا در زيـر قبـاب غيـرت     اند و ارباب فضل و نوال، ايـن لاند، و اصحاب وصول و وصاآفريده
ايشان بس شوريده حال و بشوليده مقالند، . »اوليايي تحت قبابي لا يعرفهم غيري«اند كه متواري

 ).379همان، (» ان و بسي بي پر و بالندبس بي سر و سام

 اولياي مستور 

: نويسـد ي اولياي مستور و روي پوشيدگان درگـاه قـدس مـي   جلال الدين همايي در رابطه
سـاكنان  «نشينان حرم قدس الهي؛ و به قول حـافظ  اولياي مستور يعني روي پوشيدگان و پرده«

اند؛ و اند كه از انظار خلايق پنهانان حقآن دسته از اولياي خدا و مرد» حرم سترعفاف ملكوت
شناسد و به مقام و بر فرض كه در ميان خلق باشند و خدمتي به خلق كنند، كسي ايشان را نمي

برد؛ مگر آن كه به ندرت اتفاقي بيفتد كه به خواسـت خودشـان و   رياست باطني ايشان پي نمي
از حجاب عزتّ و عظمـت را بـالا   اي براي مصلحت الهي نه خودنمايي و فضل فروشي، گوشه

ي درون ايشان نهفته اسـت بـه كسـي كـه     بزنند و جزوي از جواهر اسرار الهي را كه در گنجينه
محرم راز باشد نشان بدهند؛ اما اكثر اشخاص حتيّ انبيا و اقطـاب مشـايخ هـدايت نيـز طاقـت      

 ).235-236: 1، ج1385همايي، (» تحمل اسرار آن طايفه را ندارند
دل، مأمور به اعلان و اظهار دعوت و ارشـاد خـود بـه طـور علنـي      نشينانِ صاحبپردهاين 

كننـد و  اند كه جز از خداي متعال دست نياز به سوي كسي دراز نمـي نيستند و بندگان مخلصي
 .ي خود نيستندمتوقّعِ اجر و پاداشي از خلق خدا در برابر اعمال پسنديده

انَّ للـه اوليـاء   «فرمـود  ) ص(در بيـان آن كـه رسـول     همايي به نقل از مولوي تحت عنـوان 
ياءنويسدمي» اَخف: 

 
 رونـد قوم ديگر سـخت پنهـان مـــي   

 
ــهره  ــوند   ش ــي ش ــاهر ك ــان ظ  ي خلق
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 اين همـه دارنـد و چشـم هـيچ كـس     

 
ــس      ــك نف ـــان ي ــر كياش ـــرنيفتد ب  بـ

 
 هــم كرامتشــان هــم ايشــان در حــرم 

 
 نامشـــــان را نشنونــــد ابــــدال هـــم 

 
شوند كه وصف الحال اين اولياي مقرب به نقل از امام محمد غزّالي، حديثي را متذكر مي و
انَّ االلهَ يحب الأبرار الاتَقياء الأَخفياء الذّينَ ان غابوا لَم يفتَقدوا و ان حضروا لـَم يعرِفـوا؛   «: است

 ن كُلِّ غبَراءنَ مخرُجودي ياله صابيحم مهةٍقُلُوبمظلين همايي باز هم درباره» مي استاد جلال الد
 :كنداين اولياي مستور به اشعار پر نغز مولانا اشاره مي

 
ـــان   صــد هــزاران پادشاهــــان و مهـ

 
ـــان    ــوي جهـ ــد زان سـ ــر فرازاننـ  سـ

 
 نامشان از رشـك خـود پنهـان بمانـد    

 
ــد    ــان را برنخوانـ ــدايي نامشـ ــر گـ  هـ

 
 رحمت و رضوان حـق در هـر زمـان   

 
ـــان    ـــان و روان پاكشــ ــر جـ ــاد بـ  بـ

 
 )334 ،همان(

. سالكان و مريدان، بايد از اولياي حق، كه به سلوك راه وقوف كامل دارند، متابعـت نماينـد  
برخي از رهروان، بدون استمداد از پيران و اقطاب، و بدون دليل واضح و برهان قاطع، پـاي در  

. ي مقصـود هـم نرسـيدند   و به ديدار كعبـه اين وادي سهمناك گذاشتند و سرانجام جان باختند 
اند و شايستگي راهبري اين راه را دارند، نادرند و چـون  البته اين اولياي مقتدا، كه طبيب حاذق

 .ي مردم نيستندكبريت احمر كمياب؛ و اگر هم به ندرت يافت شوند مورد توجه و ملاحظه
ي عزتّ و غيـرت  گو، پردهن دروغي مدعياخداوند به واسطه: نجم الدين رازي معتقد است

 .پوشاند تا از نظر اغيار مستور بمانندخود را به روي اوليايش مي
ي مـدعيان  و مع هذا از غيرتي كه حق را بر خاصگان خويش است، تتُُقِ عزتّ بـه واسـطه  «

نماينـد، بـه روي   كذّاب كه در اين عصر، خود را چون كابلي ناك ده به طبيبي حـاذق فـرا مـي   
عي را قبه خواصي غيرت صاحب معني گردانيـده، تـا از نظـر    خويش فرو گذاشته است و مد

: 1387نجـم الـدين رازي،   (» ... اوليـايي تحـت قبـابي    «نامحرمان اين حديث محفوظ مانند كه 
543.( 

 :مولانا در دفتر سوم مثنوي، اين طايفه از اولياي خدا را به سبكي بسيار زيبا، معرفي كرده كه
 

 فــون الانبيــــا اضـدادهــــم يعـــر
 

 مثــــل مـــــا لـايـشتبــــه اولادهـــــم 
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 چــو فرزنـــدان خـود دانندشانهـم
 

ــل و صــد نشــان    ــا صــد دلي ــران ب  منك
 

 ليك از رشـك و حســد پنهـان كننـد  
 

ــي    ــدانم، م ـــر ن ــتن را بــ ــدخويش  زنن
 

 پس چو يعرف گفت، چون جاي دگر
 

ـــذر     ــري فـ ـــم غي ـــت لا يعرفهـ  گفـ
 

 انهــم تحـت قبـــابي كــــامنـــون 
 

ـــون    ــد آزم ــان ندان ـــه يزدانش ــز كـ  ج
 

 )564: 1366مولوي، (
... « : نويسدعزيز الدين نسفي در مورد اين اولياي مستور حق، سخناني روح نواز دارد و مي

يك قسمت صـحبت اختيـاري و بـاقي    : شونديعني سالكان بعد از تمامي سلوك بر دو قسم مي
هـا  يابند و ايـن گذرانند و راحت و جمعيت خود را در اين ميا در عشرت به صحبت ميعمر ر

كننـد و بـاقي   و يك قسم ديگر عزلت اختيار مـي ... اند و صورت روحانيون مظهر جمال بسيط
: انـد و صـورت كروّبيـان؛ و مـراد از    ها مظهر جـلال گذرانند و اينعمر در خلوات و عزلت مي

 )121: 1386نسفي، (» اند، ايشان...  اوليايي تحت قبابي«

 مراد از اولياي تحت قباب و مراد از قباب

كـدام اسـت،   » قبـاب «اند و مقصود و مـراد از  ي حق كدامدر تفسير اين كلام كه اولياي قبه
چنـان منقـول اسـت كـه روزي     هـم ... « : نويسـد مي "مناقب العارفين"شمس الدين افلاكي در 
از حضرت پدرم سؤال كردم كه تفسير ايـن كـلام   : رّه العزيز فرمود كهحضرت ولد قدس االله س

قوالب ايشان است، » قباب«گونه است؟ مقصود از چه» اوليايي تحت قبابي لا يعرفهم غيري«: كه
هاي ايشان اسـت،  خوي» قباب«آن نيز هست؛ اما مراد از ! يا اخلاق ذميمه؟ فرمود كه بهاءالدين

اهر حرص چيزها باشد، و بعضي را اسفار و تفـرّج خـوش آيـد؛ بـاز     چه بعضي اولياء را در ظ
بعضي مشغول شوند به شاهدبازي، بعضي را تجارت خوش آيد، و بعضـي بـه تحصـيل علـوم     
رغبت كنند و بعضي به اكتساب اسباب مايل شوند، اياً ما كـانَ و يمكـنُ كـه بعضـي بـرخلاف      

ه   شرايع انبيا كارها كنند كه مردم را ناپسند آيـد  هـا پنهـان بماننـد و از آفـت     و در تحـت آن قبـ
شهرت گريخته در راحت خمول حمول مكّاره باشند تـا عـوام بلكـه خـواص آن جماعـت را      

 ).192: 1، ج1385افلاكي، (» ندانند و بر حالشان مطلع نشوند كه انّ لله تعالي اولياء اخفياء
وي اعتقاد دارد كه . رسده نظر ميتر بديدگاه عين القضات همداني با ديگران قدري متفاوت

اند اما اند كه به صورت آدمگروه نخست آنان: خداي متعال، خلق عالم را سه گونه آفريده است
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اين گروه، . ترنداند؛ و به تعبير قرآن از چارپايان نيز پستدر حقيقت از معني و گوهر آدمي تهي
معرفـت حـق و در رسـتاخيز نيـز از      در دنياي خود نيز دوزخي بودند و فرو رفتـه در حجـاب  

 .اندي جمال و جلال حق محروممشاهده
اند و هم حقيقت آدم را در روحِ خـود دارا هسـتند   گروه دوم، هم از نظر شكل ظاهري آدم
و لقد كرمّنا بنـي آدم و حملنـا هـم فـي البـرّ و      «اند؛ چرا كه از منظر قرآن، مورد احترام و اكرام

يس روح را در وجودشان بـه وديعـه نهـاده كـه از نظـر قيمـت، قابـل        خداوند گوهر نف. »البحر
ايـن  » و نَفخَت فيه من روِحـي «ي آدمي ارزيابي نيست، و اين همان روح قدسي است در پيكره

ي حـق و  اند و معرفت و در قيامت نيز از موهبت مشـاهده گروه در دنيا آراسته به زيور حقيقت
 ).39-42: 1389قضات همداني، عين ال(قرب و وصل برخوردارند 

اوليـايي  «عين القضات همداني، گروه سوم را تجسم عيني و مصداق حقيقي حديث قدسي 
شرح ماجراي اين طايفـه در عبـارت   . ي علم اليقين رسيدندداند كه به مرتبهمي» ...تحت قبابي 

 .نان را نداردهاي مردم عادي، گنجايش بار معرفت و معنويت آگنجد و افهام و انديشهنمي
اي باشند كه به لُب دين رسيده باشـند و حقيقـت يقـين چشـيده و در     اما قسم سوم طايفه«

 ).42همان، (» اوليايي تحت قبابي لا يعرفهم غيري«حمايت غيرت الهي باشند كه 
-داشـتند و كسـي را نمـي   ي پرده نشين، خود را از نظر نامحرمان، پنهان نگه مياين سلسله

 .ديگران نيز از شناخت احوال آنان عاجز بودندشناختند و 
االله عليه را كه آفتابي پنهان بود و در هيچ مرحلـه، چنـد روز يـك جـا     حمة ابراهيم ادهم ر«

كسي كه در حال حيـات، در اشـتهار خـود كوشـيده     ... نبودي از بيم آن كه او را كسي بشناسد 
گـردد و آن كـه در حـال حيـات در     شود كه نام او مندرس مـي است او بعد از ممات چنان مي

گـردد  ي جهـان مـي  شود كه مشهور همـه خمول خود كوشيده است او بعد از ممات، چنان مي
»عرِفُونهلا ي و النّاس عرِفُهن لا يم72-73: 1382نخشبي، (» فَطوبي ل.( 

به قول فريد الدين عطّار نيشابوري، در ذكر مناقب، احوال و مراتب معنوي اويس قرني، كه 
 .بهترين تابعين در نيكي كردن به مردم بود، به اين حديث قدسي اشاره نموده است) ص(پيامبر 

-نمـود و مـي  جلالت شأن اويس قرُنَي نزد پيامبر به قدري بود كه روي به سمت يمـن مـي  
و بـاز  . يابمنسيم رحمت از جانب يمن مي: انيّ لأَجدِ نَفَس الرَّحمنِ من قبلِ اليمنِ، يعني«: گفت

هفتاد هزار فرشته را بيافريند  -تعالي-فرداي قيامت حقّ : كه -عليه السلام-ي انبيا گفت خواجه
در صورت اويس، تا اويس را در ميان ايشان به عرصات برآورنـد، و بـه بهشـت رود تـا هـيچ      
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ر سراي دنيا حـق  االله واقف نگردد كه در آن ميان، اويس كدام است، كه چون دآفريده الّا ماشاء 
داشت، تا در آخرت نيـز از  كرد؛ و خويش را از خلق دور ميي تواري عبادت ميرا در زير قبه

 ).14: 1387عطّار، (» اوليايي تحت قبابي لا يعرفهم غيري«: چشم اغيار، محفوظ ماندَ كه
ن آيـد، اي ـ هاي طرح شده در مورد مفاد و مضمون اين حديث به دست مـي چه از ديدگاهآن

است كه اولياي خدا، سلامت نفس و سعادت دنيـاوي و اخـروي خـود را در تنهـايي و انـزوا      
-آنان، تجريد و تفرّد از غير حق و دور بودن از مردم را براي تصفيه. دانستندگزيدن از خلق مي

حـائز   ينكتـه . دانستندي نفس و پرهيز از هواجس نفساني و نيل به اخلاص در عمل، لازم مي
اين است كه اين بندگان مخلص، حتي ممكن است در ميان اوباش و افـراد عـادي نيـز     اهميت

-از سرزنش ملامت گران خوفي نداشته و روابط خود را با خداي خود، كتمان مـي . پيدا شوند
كردنـد  نه كار پسنديده و مطلوب خود را فاش مي. كردند تا به مراتب بلند اخلاص دست يابند

 .د را پنهانو نه رفتار ناپسند خو

صفات ولي 

: يعنـي ) 305، 154، 131: 1389سمعاني، (» الاَ بيِ فَافرَحوا و بذِكريِ تنَغََّموا«: حديث قدسي
 .با ياد من شاد شويد و با ياد من نغمه بسراييد

كه با ظرافت طبـع و لطافـت بيـان بـه ايـن       "روح الاَرواح"از مطالعه و دقت نظر در كتاب 
 :شود كهاست، اين استنباط و برداشت حاصل مي تهحديث قدسي، پرداخ

نشينان بارگاه جمال و جـلال حـقّ، مسـتان الهـي،     اولياي خاص خدا و ساكنان حرم و پرده
عاشقان پاكدل و غواصان درياي عالم غيب، مجاهدان رياضت كش و سلاطين درويش صـفت  

راندنـد و  ري را در وجود خود ميي باري تعالي، اوصاف حيواني و بشبا  تسليم در مقابل اراده
آنان از آرزوهاي فاني و تعلّقات زودگذر دنيـاوي  : ي خداوند متّصف شدندبه اوصاف پسنديده

ي هاي جاودان عالم باقي، چشم دوختنـد و ايـن مشـاهده   ي زيباييدست كشيدند و به مشاهده
 .جمال و جلال خداوند، آنان را به لذت فرح و سرور حقّ كشانده است

انـد و  ي اختصاص پوشيدهو لباس افلاس و گليم تسليم از دست پير اخلاص در زاويه...  «
ي باقيـات،  در خرابات محو صفات و نفي آفات و محق فانيات از دست ساقي باقي بر مشاهده

 ).131: 1389سمعاني، (» الاَ بيِ فَافرَحوا: اند كهقدح فرح كشيده
ز خطاب پروردگار متعال به جسم و جـان انسـان،   همين كتاب، ا 154ي سمعاني در صفحه
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شـما آنِ مـن ايـد، اي    ! من دوسـتم؛ اي قوالـب  ! من خدايم، اي قلوب! اي قوالب«: ياد كرده كه
كنـد، اي  ام؛ اي قوالب در طرب باشيد كه ربوبيت از عبوديت، اين تقاضا ميمن آنِ شما! قلوب

 ).154همان، (» واقلوب در طرب باشيد الا بي فافرحوا و بذكري تنغَّم
، بـا بيـاني لطيـف و    "روح الاَرواح"كتـاب    305ي شهاب الدين سمعاني مجدداً در صفحه

كند كه اي كسي كه در انتظار لطف و عنايت مايي و محبـوب غيبـي   اش را خطاب مينغز، بنده
ر پيـك  مگ ـ! ي مـن اي بنـده . الا بي فافرحوا. به وجود من شادماني كنيد! ما را به نظاره نشستي

شادي و سرور، بر مسند دل تو تكيه نزده و اسرار ما در خلوت گاه دل تو جاي نگرفـت، مگـر   
هاي ما، لطف خود را به جان شما، نشان نداده؟ خداوند، در عطـاي ايـن فـرح، نمايانـدن     نيكي

ايـن الطـاف، همـه    . اسرار خود و نيكي به جان بندگان، هـيچ دريغـي و تـأخيري روا نداشـت    
بودند كه باري تعالي در اين دنيا، به تعجيل به انسان عطا نمود، اما ظاهر بهشت  حقيقت بهشت

هـاي  گونه كه حقيقـتش را در ايـن دنيـا مقـدم داشـت، زيـرا دل      را به آخرت موكول كرد همان
ها به خاطر يـاد خداونـد اسـت    بنابراين فرح و سرور دل. تابندآزادگان، تحمل انتظار را بر نمي

 ).305همان، (
ي محبت و شوق بـر دل و  تهي كردن حريم دل از وساوس شيطان و شواغل دنياوي و غلبه
چه عارف ذاكر را از آن. كندحضور هيبت حضرت حقّ، زمينه را براي وزيدن نسيم ذكر مهيا مي

اي خـاص دارنـد ولـي    اي توبهاند هر طايفهكند، غفلت است؛ چون گفتهبركت ذكر محروم مي
 .، از غفلت استي عارفانتوبه

بنابراين اگر ذكرِ دل، نصيب ذاكر گردد، حاصل آن خرّمي و تنغمّـي اسـت كـه در حـديث     
وقتي ذاكر از نفس خود فاني شـود و از عشـق برخـودار گـردد،     . قدسي بدان اشاره شده است

 .دهد كه سرشار از انبساط و فرح استحالي بدو دست مي
ذكر تفاوت بسيار افتد به حسب تفاوت احوال و  و در احوال«: نويسدسيد محمد بخاري مي

ت و شـوق و هيبـت، و قلـّت آن    صفات ذاكران، و قوت و ضعف دل ايشان و غلبـه  و . ي محبـ
تر بود، ذوق و لذتّ تر و ثابتتر بود وجد وي قويچندان كه ذاكر را انُس يا هيبت بر دل غالب

 ).188: 1364بخاري، (» بيشتر يابد
و     «: فرمايدي شريفه ميدر آيهخداوند متعال  ه فبَـِذالك فَليفرَحـوا هـ قُل بِفَضلِ االلهِ و برَِحمتـ

بگو به فضل و رحمت خـدا بايـد خوشـحال    ): 58ي ي يونس، آيهسوره(» خيَرٌ و مما يجمعون
 .اند، بهتر استچه گردآوري كردهشوند كه اين، از تمام آن
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ا      هاي دنياوي، ابنابراين شادي گر چه مطلوب و مورد تأكيد اوليـا و اهـل شـريعت اسـت امـ
 .ها دل بست چرا كه پايدار نيستندنبايد بدان

-به خدا سوگند هرگز شاد نمي« : نويسدي مذكور ميي شريفهابو نعيم اصبهاني در ذيل آيه
تـا،  ني، بيابو نعيم اصبها(» شويم تا اين كه دواي قرآن را براي شفاي درد قلبمان به كار بگيريم

 ).71: 7ج

الطاف الهي به ولي 

: حـديث قدسـي   در ضمن نقل حكايتي به ايـن  "مناقب العارفين"شمس الدين افلاكي در 
اشياء را براي تو آفريـدم و تـو را بـراي خـود     : »خَلقَت اَلاشياء لأجلك و خَلقَتُك لأجلي«

د خداونـد قـرب و منزلتّـي اسـت كـه      ، استشهاد نموده و معتقد است اولياي خ دا را نز آفريدم
ايشـان در  . شـوند ها متوسل مـي مردم براي اجابت حاجات خود از جمله نزولات آسماني بدان

اهل ايمـان و يقـين بـر ايـن     : تفسيري كوتاه به اين حديث پرداخته كه ماحصل آن چنين است
د را از طريـق  ها، بنابر مصالحي، عظمت و قدرت بي نهايت خـو باورند كه خداوند گاهي وقت

نماياند تا مـردم بـا   اند، به مردم مياوليا و پيامبرانش كه مظاهر و محلّ تجليّ قدرت او در زمين
عقل و خرد خويش، يقين كنند كه اين اوليا محبوب و دوست خدايند و هر چه خدا در زمـين،  

ندگي و ترقي نعمت آفريد و اسباب معيشت را فراهم نمود به خاطر وجود آنان و براي تامين ز
افلاكـي  . مراد و منظور، معرّفي عظمت و جلالت شأن آنان است. و تعالي اين طايفه بوده است

ان  اعتقاد دارد گفتار و كردار سلسله ي اوليا، همان گفتار و كردار خداوند است؛ دوستان و محبـ
-872: 2ج، 1385شـمس الـدين افلاكـي،    (اند و دشمنانشان دشمنان حقاين اوليا، دوستان حقّ

871.(  
نخست ايـن كـه هـدف وي از    : گنجدماحصل تفسير شمس الدين افلاكي در اين نكات مي

ي قدرت خود بـه  ذكر اين حديث، اين بوده كه خداوند اولياي خود را به عنوان مظاهر و جلوه
دوم اين كه رابطه محبي و محبوبي ميان خدا و اوليايش در ايـن حـديث كـاملاً    . مردم بشناساند

سـوم ايـن كـه از مفـاد     . بدان خواهيم پرداخت» قرب نوافل«مشهود بوده كه در حديث قدسي 
شود كه آن چه را خداوند آفريد و بـدان لبـاس حيـات بخشـيد همـه بـراي       حديث مستفاد مي

 :گويدمولانا نيز  مي. اولياي خود بود
 

 هــر شكار و هر كراماتي كـه هسـت  
 

 از بــراي بنـدگـــان آن شــه اســـت    
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 نيست شه را طمع بهر خلـق سـاخت  
 

 شـناخت اين همه دولـت خنـك آنكـو     
 

 هـا چـه كـــار آيــد ورا    ملـك دولــت   آنكــه دولـت آفـريــد و دو ســرا
 

 )155: 1366مولوي، (

 تاويل برخي از احاديث قدسي در باب ولايت در متون عرفاني

گونه اي شـرح و تاويـل كـرده    در برخي از متن هاي عرفاني برخي از احاديث قدسي را به 
 : اند كه پيوندي با موضوع ولايت يافته است در زير چند نمونه از آن ها  ذكر مي شود 

اين حديث قدسي از احاديث مشهور در كتـب  : »لَولاك لمَا خَلَقت الاَفلاك«: حديث قدسي
، "ارف المعـارف عـو "، "مرصاد العبـاد "در متون نثر عرفاني چون، . و آثار ادبي و عرفاني است

مورد استفاده قرار  "مناقب العارفين"و  "هيو مفتاح الكفا هيمصباح الهدا"، "معارف سلطان ولد"
): خداوند فرمود اي محمد: (ي آن را چنين آورده كهمرحوم استاد فروزانفر ترجمه. گرفته است

 ).484: 1385فروزانفر، (آفريدم اگر به خاطر تو نبود جهان را نمي
را نعت و » لولاك لما خلقت الكونين«، حديث قدسي "تمهيدات"قضات همداني در عين ال

برادرِ سـيد  «: داند و معتقد استوصف اين طايفه از مخلوقات كه همان اولياي خدا هستند، مي
 اگر وجود او با اين طايفه نبودي، موجودات و . دارند» لولاك لما خلقت الكونين«باشند و نعت

 ).43: 1389عين القضات همداني، (» متصور و متبين نشديمخلوقات، خود 
مائي «: حديث قدسي موات و الاَرض [لا يسعني اَرضي و لا سـ عني قلـب     و انَّ ]السـ مـا يسـ

، "مرصاد العباد"، "عوارف المعارف"اين حديث قدسي در متون منثور عرفاني، » عبدي المؤمنِ
مـورد اسـتفاده قـرار     "كاشـف الاَسـرار  "و  "سلطان ولد"، "رواحروح الاَ"، "مرموزات اسدي"

ي آن مبادرت كرده برخي از اين متون، به ترجمه. ها خواهيم پرداختگرفته است كه به بيان آن
 .و برخي نيز بدان اهتمام نداشتند

زمين و آسمان من، گنجايش جـاي دادن مـرا در   : ي آن آورده كهاستاد فروزانفر، در ترجمه
 ).114: 1385فروزانفر، (» ي مؤمن من، چنين گنجايشي را داردندارند، اما قلب بنده خود

برنـد و كسـي   خداوند، به خاطر اولياي خود، كه زير سقف و گنبدهاي خاص او به سر مي
دي  . شناسد، آفرينش دو عالم را رقم زدها را نميجز او، آن البته اگر نفس قدسي، و روح محمـ

دي، جرعـه     ن طايفه، دميده نميدر كالبد اي) ص( اي شد، و آنان از جـام شـراب حقيقـت محمـ
به همين خـاطر اسـت كـه    . يافتنوشيدند، هستي و مظاهر و ظواهر آن، تعين و تحقق نمينمي
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 .عشق ورزيدن به خداوند، بدون دوستي و محبت به پيامبرش، ابتر و بي نتيجه است
ي دو عالم ، نعت خواجه»ك لمَا خَلَقت الكَونيَنِلَولا«از منظر عين القضات همداني، حديث 

 .باشدتر است، نيز، ميو نعت و منقبت اوليايش كه ضميرشان از آفتاب، نوراني
اين . ها را از موهبت كرامات برخوردار كرده استگرچه آنان پيغامبر نيستند، اما خداوند آن

خورند هيدانش به حال روحاني آنان، غبطه مياوليا، چنان منزلتي را دارا هستند كه پيامبران و ش
 ).44-45همان، (

آن كه يكي ): 319: 1384هجويري، (» من آذي ليِ ولياً فقد استحَلَّ محاربتي«: حديث قدسي
 .از اولياي مرا بيازارد، در حقيقت جنگ با من را حلال پنداشته است

ر عرفـاني در اواخـر قـرن    كه از امهات متون منثـو  "كشف المحجوب"هجويري در كتاب  
چهارم و اوايل قرن پنجم است در تقريب مفاد اين حديث به مخاطبين، از باب تـيمن و تبـركّ   

الا انَّ اوليـاء االله لاخـوف   «: به آياتي از قرآن مجيد در مورد اولياي خدا، استشهاد جسـته اسـت  
 ).62ي ي يونس، آيهسوره(» عليهم ولاهم يحزنون

 ).257ي ي البقره، آيهسوره(» ... الذين آمنوا  االله ولي«: يا
كنند چرا كـه  هاي خود، به قرآن و احاديث، بسيار استناد ميعارفان در تبيين افكار و انديشه

 .اندبيني خود را برآن دو استوار كردهبناي جهان
از : رمـود كند كه فاشاره مي) ص(بيان اوصاف اولياي خدا به سخناني از پيامبر در ابتداء در 

در زمـاني كـه   . خورنـد اند كه پيامبران و شهيدان به حال آنان غبطه ميان خدا، كسانيميان بندگ
-گاه كه دچار حزن و اندوه مـي دهند و آنترسند، آنان ترسي به دل راه نميمردم از حوادث مي

 ).319: 1384هجويري، (گردند شوند، آنان اندوهگين نمي
و مراد «: كند كه، مراد از اين حديث الهي را بيان مي"جوبكشف المح"هجويري در كتاب 

ــ را اولياسـت كـه ايشـان را بـه دوسـتي و ولايـت        عزوّجـلّ ـ ـاز اين آن است تا بداني خداي 
ي اظهـار فضـل خـود    اند كه برگزيدشـان و نشـانه  مخصوص گردانيده است و واليان ملك وي

آفـات طبيعـي را از ايشـان پـاك كـرده و از      گردانيده و به انواع كرامات مخصوص گردانيده و 
 ).319-320همان، (» ... متابعت نفسشان برهانيده 

 .اندي اتصال ميان اهل زمين و اهل آسماني فيض و حلقهاولياي حقّ، واسطه
-ي ادوار زمان بوده و تا قيام قيامت در ميان مـردم بـه دسـتگيري از آنـان مـي     آنان در همه

اند پس به بركت وجود آنان است كـه آسـمان بـاران    فس تبعيت نكردهچون از هواي ن. پردازند
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-دارد و به همت بلند آنان است كه مسلمانان بر اهل كفر نصرت ميخود را از اهلش دريغ نمي
اند، و از فنـا بـه مقـام بقـاي     چنين كه دليل و راهنماي مردم به صراط مستقيمبندگاني اين. يابند

اند، خداوند آنان را ري را در وجود خود به صفات الهي تبديل كردهاند و صفات بشالهي رسيده
اند بـه  ي صفات حقّبه همين خاطر هر كه با اين طايفه، كه آيينه. به دوستي خود برگزيده است

 .دشمني برخاست با خداي آنان به خصومت پرداخته و اعلان جنگ نموده است

 سلسله جنبان ولايت

ي اوليـاي  ان تصوف وعرفان سلسله جنبان ولايـت و سـر سلسـله   بر اعتقاد بسياري از بزرگ
ي جمال نماي حقّ و مرآت تمام صـفات و اسـماء الهـي    است كه آيينه) ع(خدا، حضرت علي 

پرداختن بدينموضوع به . دوستي با او دوستي با خدا و دشمني با او، دشمني با خدا است. است
هشي ديگر اسـت امـا در ايـن جـا بـر مبنـاي       دراز آهنگي سخن مي انجامد و خود نيازمند پژو

شايد يكي از زيباترين تعبيرها در اين . مشكين كردن ختام و پايان سخن ، بدان اشاره مي شود 
 :وي بر اساس اين نظر چنين سروده است . باره ،ابيات زير از جناب مولوي است 

 
ــر بــــا اجتهــاد   زيـــــن ســبب پيغمب

 
 نــــام خـــود و آن علـــي مـــولا نهـــاد 

 
 گفت هر كـو را مـنم مـولا و دوسـت    

 
ــت     ــولاي اوس ــي م ــن عل ــم م ــن ع  اب

 
ـــد  ـــك آزادت كنـ ــولا آنـ  كيســت م

 
ـت ز پايـــت بــــر كنــــد       بنــد رقيـ

 
 )1265: 1366مولوي، (

 گيري نتيجه

از محوري ترين و اساسي ترين واژه ها و اصطلاحات فرهنگ اسـلامي   "ولي"و  "ولايت"
ترين متون اسـلامي تـا متـاخرترين آن ها،بـه ايـن موضـوع        از قديمي.بويژه عرفان شيعي است

رويكرد فراوان و توجه همه ي دانشمندان اسلامي و عارفان به اين مقوله به سـبب  .پرداخته اند
توجهي است كه بدين موضوع در قرآن كريم شده است و به تبع آن در گفتار حضـرت پيـامبر   

 صورت پذيرفته است) ص(اسلام 
اي انجام شده در اين پژوهش نتايج فراواني به دسـت آمـده اسـت كـه     از مجموع بررسي ه

 :مهمترين آن ها به شرح زير است
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يكي از مهمترين آبشخورهاي انديشه هاي عرفاني و عرفاي اسلامي بعد از كلام االله مجيد ، 
  .بي ترديد احاديث و به ويژه احاديث قدسي است 
منثور و منظوم عرفاني بسامدو كاربرد بيشتري به نظر مي رسداز احاديث قدسي كه در متون 

ة اده اند ؛ حديث  قـرب نوافـل، كنـز مخفـي و حـديث اناعندالمنكسـر      را به خود اختصاص د
اوليـائي   "در اين مقاله بيشتر به باز تاب حـديث  .قلوبهم و اوليائي تحت قبائي شايان ياد است 

 .در متن هاي منثور فارسي پرداخته ايم  "تحت قبائي 
اند كه با مشـرب و مـذاق فكـري و اعتقـادي صـوفيان و      ين احاديث، در حقيقت احاديثيا

عارفان، مطابقت و موافقت بيشتري داشته و آنان اصول اصلي مكتب و مشرب عرفاني خـود را  
 .از اين احاديث اخذ كردند

از ولايت  "كشف المحجوب"هجويري كه از پيشگامان عرفان اسلامي به شمار مي آيد، در 
 ).317: 1384هجويري، (ياد كرده است » قاعده و اساس طريقت و تصوف و معرفت«به عنوان 

همچنين برداشت نگارندگان از شرح و بيان نجـم الـدين رازي در تأويـل حـديث قدسـي      
بـه عنـوان سـنگ زيـر بنـا و بنيـان       » ولايت«اوليايي تحت قبايي ،اين است كه شيخ به اهميت :

 .بوده است تصوف و عرفان،معتقد 
بر اساس شواهدي كه در متن مقاله آورده شد ، جناب مولوي حديث اوليايي تحـت قبـايي   

 .را بارها مورد استفاده و استناد خود قرار داده است 
 "از جمله صاحب كشف المحجـوب، پيونـدي بـين اوليـاءاالله و مسـاله ي       ءبرخي از عرفا

را »لا يعـرِفُهم غيَـرِي  ) قبـابي (ايي تحَت قبَـائي اوَلي«: ايجاد كرده اند وي حديث قدسي "ملامت 
 .ذكر كرده است "باب الملامه "تحت عنوان اصطلاحي صوفيانه به نام

موضوع ولايت و اولياءاالله در متون منظوم و بويژه منثور عرفاني باز تاب گسترده اي دارد و 
تفصيل يا به اشاره نپرداختـه  تقريبا هيچ متن عرفاني را نمي توان يافت كه بدين مقوله اصلي به 

 .باشند
خورد  و تعداد آن ها مباحث گسترده اي در متون عرفاني منثور به چشم مي "ولي  "درباره 

برخـي از عارفـان بنـام در آثـار     . كه گاهي تفاوت هايي نيز در نظر صاحبان آثار ديده مي شود 
و نيز چنين گفتند كه «.دانندمي ي اولياي خداي اهل ايمان را در زمرهمحوري عرفاني خود، همه

پس ... . و االله ولي الذين آمنوا : اند چنان كه خداي گفت عزّ و جلّي مؤمنان، اولياي خدايهمه
 ).958: 3، ربع1387مستملي بخاري، (» چون ايمان آورد از محل عداوت به محل ولايت آمد
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تواضع : مات اوليا سه چيز استعلا... « : نويسدخواجه عبداالله انصاري، در توصيف اوليا مي
 ).327: 1386انصاري، (منشي و بزرگي حال و زهد اندر اندك و انصاف از قُوت  از بزرگ

ي اوليـاي  بر اعتقاد بسياري از بزرگان تصوف وعرفان سلسله جنبان ولايـت و سـر سلسـله   
الهـي   ي جمال نماي حقّ و مرآت تمام صـفات و اسـماء  است كه آيينه) ع(خدا، حضرت علي 

يكي از زيباترين تعبيرهـا  .دوستي با او دوستي با خدا و دشمني با او، دشمني با خدااست. است
 :وي بر اساس اين نظر چنين سروده است. در اين باره ،ابيات زير از جناب مولوي است 

 
 زيـــن سـبب پيغمبـر بـــا اجتهـاد    ...
 

 نــــام خـــود و آن علـــي مـــولا نهـــاد 
 

 و دوسـت  گفت هر كـو را مـنم مـولا   
 

ــت     ــولاي اوس ــي م ــن عل ــم م ــن ع  اب
 

ـــد  ـــك آزادت كنـ ــولا آنـ  كيســت م
 

ـت ز پايـــت بــــر كنــــد       بنــد رقيـ
 

 )1265: 1366مولوي، (

 :و
 

ي قايم اســت   پس به هـر دوري وليـ
 

 تــا قيـامــت آزمـايــش دايـم اســت     
 

 )238: 1366مولوي، (
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 .انتشارات بنياد فرهنگ ايران
  ّين كاشانيعزين   :با تصحيح و مقدمه. يةو مفتاح الكفا يةمصباح الهدا). 1388( الدجلال الـد

 .اپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ دهمهمايي، چ
   انتشارات طهوري: تهران. ماريژان موله :تصحيح. الانسان الكامل ).1388(عزيزالدين نسفي. 
 دين محمل. ولياءالا ةتذكر). 1387(  عطّار، فريد الدانتشارات جمهوري، چاپ او. 
  ان، منوچهري، چاپ هشتمتهر: ناشر. تمهيدات). 1389(عين القضات همداني. 
  ي انتشـارات اميـر   مؤسسـه : تهـران . احاديث و قصص مثنوي). 1385(فروزانفر، بديع الزّمان

 كبير



 39/  ...ولايت در احاديث قدسي و 

  مطبوعات ديني: انتشارات. عرفان و معرفت قدسي). 1386(كبير، يحيي 
  انتشارات طبع اسلاميه. اصول كافي). 1381(كليني رازي. 
 فشرح اصطلاحات ). 1388( گوهرين، صادقل: تهران. تصوار، چاپ اوانتشارات زو. 
  دين محمعجاز في شرح گلشن راز ).1388(لاهيجي، شمس الدمقدمه، تصـحيح   .مفاتيح الا

 .انتشارات زوار، چاپ هشتم: محمدرضا برزگر خالقي و عفت كرباسي، تهران :و تعليقات
 ف ).1387(  مستملي بخاريو تصـحيح و تحشـيه  بـا مقدمـه   . شرح التعرّف لمذهب التصو: 

 .محمد روشن، انتشارات اساطير، چاپ اول
  يني انتشـارات  رينولد نيكلسون، مؤسسه :به سعي. مثنوي معنوي). 1366(مولوي، جلال الد

 .امير كبير
 ين رازيد امـين ريـاحي، تهـران     :به اهتمام. مرصاد العباد). 1387( نجم الد انتشـارات  : محمـ

 .علمي و فرهنگي، چاپ سيزدهم
 انتشارات زوار:سلك السلوك،تصحيح غلامعلي آريا،تهران).1382.(نخشبي،ضياءالدين. 
  د يوسفري، محمل: شيراز. نرگس عاشقان). 1392(نيانتشارات دانشگاه شيراز، چاپ او. 
  د امين رياحي، تهران :تصحيح. كشف المحجوب). 1384(هجويريانتشارات سروش، : محم

 .چاپ دوم
 ما، چاپ دهممؤسسه. مولوي نامه). 1385(ين همايي، جلال الدي نشر ه. 
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	پيشگفتار
	از جمله واژههای محوری و ارجمند در مبانی و مباحث عرفان، به ویژه عرفان شیعی واژهی ولایت و مشتقّات آن نظیر اولیا و ولیّ است. ذر فرهنگ اسلامی مقام ولایت از آن کسانی است که خداوند افعال و اوصاف بشری را از آنها زدوده و به اوصاف الهی مزین کرده است. حضرت ح...
	راغب اصفهانی دربارهی ولایت مینویسد: «ولایت مشتق از ولی به معنای نزدیکی است به طوری که میان آن دو چیز نزدیک، حایلی دیگر نباشد خواه این قرابت و نزدیکی از نظر مکان و خواه در جهت دین یا صداقت و یا یاری و اعتقاد باشد» (راغب اصفهانی، 1376 :570).
	صادق گوهرین معتقد است ولایت: «در اصطلاح قیام بنده است به حقّ پس از فنای خود،یعنی فنای نفس. ولایت باز ایستادن و قیام بنده است به حقّ هنگام فنا شدن از خود، و این به تولّای حقّ است تا به نهایت مقام قرب و تمکین رساندش.و نیز : ولیّ کسی است که خدای تعالی او...
	جعفر سجّادی در کتاب "فرهنگ معارف اسلامی" آورده که: «ولایت مشتق از ولی است و در عرفان عبارت از قیام عبد است به حقّ در مقام فنا از نفس خود ... .و: ولیّ کسی است که فانی از حال خود و باقی در مشاهدهی حقّ باشد و خود از نفس خود خبر ندارد و با غیر حقّ عهد و ...
	بنابراین، اولیای خدا بندهی فانی حقّاند که در زمین مانند خضر پی خجسته به دستگیری و ارشاد خلق میپردازند. آنان به خاطر قرب به حقّ، دعایشان مستجاب و محبّ و محبوب پروردگارند.این مقوله در کتاب ها و منابع عرفانی بازتابی گسترده یافته است ؛بگونه ای که کمتر ...
	برخی از احادیث قدسی بیش تر مورد توجّه عارفان بوده که بارها و بارها در متون منثور و منظوم عرفان و تصوّف، بدانها استناد و استشهاد شده است. این احادیث، در حقیقت احادیثیاند که با مشرب و مذاق فکری و اعتقادی صوفیان و عارفان، مطابقت و موافقت بیشتری داشته ...
	از احادیث قدسی که در متون منثور و منظوم عرفانی بسامد کاربرد بیشتری را به خود اختصاص داده اند ؛ حدیث  قرب نوافل، کنز مخفی و حدیث اناعندالمنکسرة قلوبهم و اولیائی تحت قبائی شایان یاد است .در این مقاله بیشتر به باز تاب حدیث " اولیائی تحت قبائی " در متن ...
	هجویری که از پیشگامان عرفان اسلامی به شمار می آید، در "کشف المحجوب" از ولایت به عنوان «قاعده و اساس طریقت و تصوّف و معرفت» یاد کرده است (هجویری، 1384: 317).
	همچنین یحیی کبیر در عرفان و معرفت قدسی در باره ی جایگاه و منزلت این برگزیدگان حق چنین گفته است : اولیای خدا، گرچه در میان مردم زندگی میکنند امّا روحی آسمانی دارند و به مقام قرب حقّ رسیدهاند. یحیی کبیر معتقد است ولیّ به کسی گفته میشود که فانی در حقّ...
	اولیا، بندهی مطلق خدایند و در ذات باری تعالی فانی و به حیات و قدرت و سمع و بصر و اراده و کلام او باقیاند. اینان واسطهی فیض و برکت و حلقهی اتصال میان خالق و مخلوقاند. هر فیض و  رحمتی که از حقّ به اهل زمین نازل میشود به یمن وجود ایشان است و تقرب و...
	اولیا، بندهی مطلق خدایند و در ذات باری تعالی فانی و به حیات و قدرت و سمع و بصر و اراده و کلام او باقیاند. اینان واسطهی فیض و برکت و حلقهی اتصال میان خالق و مخلوقاند. هر فیض و  رحمتی که از حقّ به اهل زمین نازل میشود به یمن وجود ایشان است و تقرب و...
	اولیا، بندهی مطلق خدایند و در ذات باری تعالی فانی و به حیات و قدرت و سمع و بصر و اراده و کلام او باقیاند. اینان واسطهی فیض و برکت و حلقهی اتصال میان خالق و مخلوقاند. هر فیض و  رحمتی که از حقّ به اهل زمین نازل میشود به یمن وجود ایشان است و تقرب و...
	" لَو لا اَلحُجّةُ لَساخَتِ الاَرضُ بِأهلِها": اگر حجّت خدا نبود، زمین اهل خود را میبلعید (کلینی رازی، 1381، ج1: 334). و به قول مولانا:
	(مولوی، 1366: 239-238)

	بنابراین اولیای خدا، برگزیدگان حقّاند که در هر عصری برای دستگیری ابنای بشر، رخ  مینمایند و هیچ زمانی نیست که از وجود آن رهبران روحانی خالی باشد. ولیّ حقّ آینهی تمام نمای حقّ و مَظهر، مُظهر و مَجلای صفات خدا بوده که گرچه هرگز از جنس حقّ و ذات حقّ ن...
	بنابراین اولیای خدا، برگزیدگان حقّاند که در هر عصری برای دستگیری ابنای بشر، رخ  مینمایند و هیچ زمانی نیست که از وجود آن رهبران روحانی خالی باشد. ولیّ حقّ آینهی تمام نمای حقّ و مَظهر، مُظهر و مَجلای صفات خدا بوده که گرچه هرگز از جنس حقّ و ذات حقّ ن...
	بنابراین اولیای خدا، برگزیدگان حقّاند که در هر عصری برای دستگیری ابنای بشر، رخ  مینمایند و هیچ زمانی نیست که از وجود آن رهبران روحانی خالی باشد. ولیّ حقّ آینهی تمام نمای حقّ و مَظهر، مُظهر و مَجلای صفات خدا بوده که گرچه هرگز از جنس حقّ و ذات حقّ ن...
	اولیای خدا تحت ولایت خداوند هستند چنان که گفته اند:"اولیائی تحت قبائی" .به همین سبب آن ها مأموریت حفظ و حراست از حدود و ثغور آیین او را به عهده دارند و به پاس وفاداری به چنین عهد و میثاقی، خداوند، اولیای خاص خود را نیز از وساوس شیطان و شرّ اجانب، مصون...
	عارفانی که به جهانبینی و اندیشهی تشیّع نزدیکاند، معتقدند برترین و کاملترین اولیای حقّ، امامان و اهل عصمت و طهارتاند که واسطهی فیض و رحمت میان خداوند و جمیع مخلوقاتاند. آنان حاملان فیض خدایند که زمینیان را از وجود خود بهرهمند میکنند و از طریق ...
	نیّری به نقل از شیخ سیّد حیدر آملی در این باره می نویسد :  «حضرت امیرالمؤمنین (ع) قطب دایرهی توحید و مرجع موحدان بوده که پس از ایشان این مقام الهی در فرزندان معصوم (ع) آن حضرت ظاهراً  و باطناً  موجود است» (نیّری، 1392: 131).
	حدیث و کاربرد آن در متون عرفانی

	ادبیات منثور عرفانی، با مأثورات و روایات معصومین (ع) امتزاج و پیوستگی عمیقي دارد و برای کسی که قصد تحقیق در این متون را دارد، لازم است که به این مأثورات اشراف و وقوف یابد. هر کدام از این متون صوفیانه در قرون مختلف، تعداد قابل توجهی از احادیث را اقتباس...
	بسیاری از این صوفیان، در خانقاهها و مساجد، برای وعظ و ارشاد، خطابه و مجلسگویی داشتند و بازار تحدیث و تعلیم حدیث آنان داغ و زبانزد بوده و به مریدان خود نیز تعلیم میدادند. سیر و مطالعه در متون منثور عرفانی، نشان میدهد که بعضی از این مرویات به وفور ...
	البته صاحبنظران معتقدند که همهی احادیث مورد استشهادِ سلسلهی صوفیه، از صحّت و وثاقت کافی برخوردار نبوده، بلکه برخی از آنها ضعیف و مردود و از درجهی اعتبار، اعتماد و وثاقت ساقطاند.
	سهم ولایت پژوهی در مطالعات عرفانی

	براساس آنچه که بدان اشاره شد،"ولایت" از محوری ترین مباحث دیانت و عرفان اسلامی است به همین سبب از گذشته تا کنون دانشمندان  مسلمان وعارفان فراوان بدین موضوع توجه نشان داده اند و بخش مهمّی از پژوهشهای عرفانی ، دربارهی ولایت پژوهی است و آثار قابل توجّهی...
	«نخست قرآن مجید که تکیهگاه اصلی و منبع اولیهی ولایت است. دوم روایات و اخبار فراوان که شرح و تفسیر آیات ولایت است. سوم کتابهایی که محقّقان عارف یا حکمت پژوهان و مفسران نوشتهاند و چهارم تجربههای عرفانی یا معارف شهودی صاحبدلان که سر چشمهی زنده و ک...
	جایگاه اولیاء در پیشگاه حضرت حق

	اولیای خدا، بندگان رازدار و گنجینههای اسرار حقّ و حقایقی هستند که خداوند به وسیله وجود آنان بر عالم و آدم تجلّی کرد. به برکت وجود آنان بود که طالبان راه، به معبود ازلی خود معرفت یافته و به توحید حقیقی راه یافتند.
	(مولوی، 1366: 302)

	«و مصطفی علیه السلام گفته است که: پیوسته در میان آدمیان سیصد و اند کس باشند که قوام عالم بدیشان باشد و راحت و رحمت از آسمان بر زمینیان از برکت ایشان است (عبّادی، 1342: 35).
	خداوند اولیایش را به دوستی خاص خود برمیگزیند و از دشمنی و عداوت، نگاهشان میدارد، هم اوآنان را دوست میدارد و هم آنان به او دوستی میورزند.
	«یُحِبُّهم وَ یُحِبّونهَ» (سورهی مائده، آیهی 54): به تعبیری دیگر خداوند ولیّ مطلق ایشان است و آنان اولیای خاص آن ولیّ.این بندگان وارسته به جهت این که مورد عنایت و حمایت ولیّ خود هستند، هرگز در فراز و فرود زندگانی، دچار خوف و حزن نمیشوند ،چون که تحت...
	هجویری در کتاب "کشف المحجوب" مینویسد که: پیامبر (ص) فرمودند از بندگان خداوند کسانیاند که پیامبران و شهیدان به حالشان غبطه میخورند. از حضرت ایشان سؤال شد که ای پیامبر آنان را برای ما توصیف فرمایید تا دوستشان بداریم.پیامبر (ص) فرمودند:
	آنان کسانیاند که به واسطه روح الله با هم دوستی کنند و دوستیشان برای مال و منال نیست. صورتهایشان از نور و بر کرسیهایی از نور و روشناییاند و نیز فرمودند: هر که یکی از اولیای مرا بیازارد، با من وارد جنگ شده است.اینان فرمانروایان مُلک خدایند و نشانه...
	اقسام اولیای خدا

	شمس الدّین محمّد لاهیجی معتقد است اگر چه نبوت تشریعی ختم یافته ولی خداوند لطیف به لطف شامل خود، بندگان را از فیض ولایت که باطن نبوت است محروم نگردانیده و در هر دور و زمان، اولیا الله بودهاند و هستند و خواهند بود و مدار عالم به وجود شریف ایشان است.
	از نظر لاهیجی، اولیای خداوند به چند قسم تقسیم میشوند: اقطاب و افراد و اوتاد و بُدَلا و نُجَبا و نُقَبا. و آن واحد که بر دل «اسرافیل» است، «قطب الاقطاب» و «غوث اعظم» است و اعلا از جمع اولیا الله، مرتبهی او است و مظهر باطن نبوّت حضرت رسالت است علیه ا...
	در آفرینش، نظر الهی بر این جماعت است و باقی خلایق به طفیل ایشان مرحوم به وجودند (لاهیجی، 1388: 239-238).
	نظر هجویری درباره تعداد اولیاء الله

	هجویری نیز در "کشف المحجوب" صفت و عدد اولیا را شرح میدهد و میگوید: «از ایشان چهار هزارند که مکتوماناند و مر یکدیگر را نشناسند و جمال حال خود هم ندانند و اندر کلّ احوال از خود و خلق مستورند، و اخبار بدین مورود است و سخن اولیا بدین ناطق ... امّا آنچ...
	نظر عزالدین نسفی درباره طبقات و تعداد اولیاء الله

	عزیز الدّین نسفی نیز در بیان طبقات اولیای مستور حقّ، مینویسد: بدان که اولیای خدا در عالم سیصد و پنجاه و شش کساند، و این سیصد و پنجاه و شش کس همیشه در عالم بودهاند، چون از ایشان یکی از عالم میرود، یکیدیگر به جای وی مینشانند، تا از این سیصد و پنجا...
	نسفی در بیان چگونگی آنان معتقد است: « ... این سیصد و پنجاه و شش کس در تمامت عالم منتشراند، تا برکهی قدم و نظر ایشان به همهی عالم برسد، امّا مردم ایشان را نمیشناسند! «اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری». و ایشان چنان زندگی نکنند که مردم ایشان را بشنا...
	و عزّ الدّین کاشانی،با استناد به حدیث «الفَقرُ فَخرِی وَ بِهِ اَفتَخِرُ»، این حدیث قدسی را در مقام فقر اولیای خدا، مورد استفاده قرار داده و بدین ترتیب به یکی دیگر از مختصات اولیای الهی اشاره می کند  . او ضمن بیان طوایف فقراء، به یکی از اقسام آنها اشا...
	(مولوی، 1366: 116)

	عزّ الدین کاشانی اعتقاد دارد، چنین فقیری را در دو جهان فقط خداوند میشناسد چرا که این فقر، صفت اولیایی است که از دیدگان پنهاناند:
	« ... و این فقر است که بعضی از صوفیان ورای آن، هیچ مقام اثبات نکردهاند. و صاحب این فقر را در دوکون، هیچ کس نشناسد مگر حق سبحانه، چه خداوند عالم، غیور است، خواصّ اولیای خود را از نظر اغیار، مستور دارد تا غایتی که از نظر خود، مستور باشند. اولیایی تحت ق...
	و همچنین عز الدین در باره ی سبب پنهان از دیده بودن اولیای الهی وجهی زیبا بیان کرده که خداوند، اولیای خود را در حجاب عزّت خود پنهان داشته تا در منظر نااهلان قرار نگیرند.«و امّا غیرت محبوب بر اطّلاع غیر بر حال محبّ چنان بود که حال او را از نظر اغیار به ...
	اولیای الهی و موضوع ملامت

	هجویری در "کشف المحجوب" حدیث قدسی: «اَولِیایی تَحتَ قَبائِی(قبابی) لا یَعرِفُهُم غَیرِی»را تحت عنوان اصطلاحی صوفیانه به نام باب الملامه ذکر کرده است.
	گروهی از مشایخ طریقت، سلوک ملامتیه را پیشه کرده و بدان ملتزم شدند، چرا که آن شیوه را در خلوص و پیراستگی آینهی جان و دل، مؤثر میدانستند. پیامبر (ص) که قبل از بعثت و رسیدن به مقام نبوت، نزد عام و خاص به نیک نامی شهرت داشت، پس از تلّقی وحی و رسالت، بر ...
	البته غیرت حق در آن است که اولیای خود را از ملاحظهی نامحرمان و اغیار، مصون دارد، تا چشم نااهلان، بر جمال حال آنان نیفتد و حتی خداوند نیز تدبیری میکند، تا اولیایش، خویشتنِ خویش را نیز نبینند تا مبادا به آفت خودبینی و تکبّر دچار شوند.
	البته غیرت حق در آن است که اولیای خود را از ملاحظهی نامحرمان و اغیار، مصون دارد، تا چشم نااهلان، بر جمال حال آنان نیفتد و حتی خداوند نیز تدبیری میکند، تا اولیایش، خویشتنِ خویش را نیز نبینند تا مبادا به آفت خودبینی و تکبّر دچار شوند.
	البته غیرت حق در آن است که اولیای خود را از ملاحظهی نامحرمان و اغیار، مصون دارد، تا چشم نااهلان، بر جمال حال آنان نیفتد و حتی خداوند نیز تدبیری میکند، تا اولیایش، خویشتنِ خویش را نیز نبینند تا مبادا به آفت خودبینی و تکبّر دچار شوند.
	هجویری اعتقاد دارد خداوند بنا بر حکمت بالغهاش، مردم را به ملامت اولیای خود میگمارد تا زبان به طعن و سرزنش آنان دراز کنند. نفس لوّامه را در نهاد این طایفه، تعبیه نموده تا در هر کاری ملامتشان کند که مبادا در عمل خوب خود، عجب و غرور ورزند. حتی خداوند ک...
	برداشت ما این است که این اولیای الهی که تحت قباء حقاند، در انجام اعمال خود، به خلوص نیّت، صفای باطن و تطهیر آن، دوری از عجب و پرهیز از اشتهار و تمسّک به سلوکِ ملامتیه اهتمام جدی داشتند؛ خداوند با این طایفه، چنان معاملهای کرده تا از انظار مردم بیفتند...
	برداشت ما این است که این اولیای الهی که تحت قباء حقاند، در انجام اعمال خود، به خلوص نیّت، صفای باطن و تطهیر آن، دوری از عجب و پرهیز از اشتهار و تمسّک به سلوکِ ملامتیه اهتمام جدی داشتند؛ خداوند با این طایفه، چنان معاملهای کرده تا از انظار مردم بیفتند...
	برداشت ما این است که این اولیای الهی که تحت قباء حقاند، در انجام اعمال خود، به خلوص نیّت، صفای باطن و تطهیر آن، دوری از عجب و پرهیز از اشتهار و تمسّک به سلوکِ ملامتیه اهتمام جدی داشتند؛ خداوند با این طایفه، چنان معاملهای کرده تا از انظار مردم بیفتند...
	مرتبه اولیاء الله از دیدگاه عرفا

	در مورد اینکه اولیا از منظر عرفا، کیانند، اهل معرفت اقوال گوناگونی را مطرح نمودند.
	سجّادی مینویسد: «نزد عرفا، اولیاء بعد از انبیاءاند که من عندالله، مؤید به حالات و مکاشفات گشتهاند که باقی خلایق را دسترسی بدان نیست. لاجرم خواستند که احوال این طایفه را از دیدهی کوته نظران نااهل مخفی کنند و چون آنان اُمناء اللهاند و نباید غیر اهل...
	در کتاب "مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه" از اولیای خدا، این چنین یاد شده که: «الاولیاءُ عرایسُ اللهِ فِی الارضِ» (عزّ الدّین کاشانی، 1388: 416).
	(مولوی، 1366: 593)

	برخی از عارفان بنام در آثار محوری عرفانی خود، همهی اهل ایمان را در زمرهی اولیای خدا میدانند.
	«و نیز چنین گفتند که همهی مؤمنان، اولیای خدایاند چنان که خدای گفت عزّ و جلّ: و الله ولیّ الذین آمنوا ... . پس چون ایمان آورد از محل عداوت به محل ولایت آمد» (مستملی بخاری، 1387، ربع3: 958).
	خواجه عبدالله انصاری، در توصیف اولیا مینویسد: « ... علامات اولیا سه چیز است: تواضع از بزرگ منشی و بزرگی حال و زهد اندر اندک و انصاف از قُوت (انصاری، 1386: 327).
	در کتاب "فرهنگ معارف اسلامی" از اولیا، این چنین توصیفاتی آمده: «ثَلاثُ خِصالٍ مِن صِفَةِ الاولیاءِ: اَلثِقَةُ بِاللهِ فِی کُلِّ شَیئٍ وَ الغِنی بِهِ عَن کُلّ شَیئٍ وَ الرّجُوعِ الیهِ فِی کُلِّ شیئٍ»، و از ابن سالم بپرسیدند که اولیای خدا به چه شناخته ش...
	استاد فقید همایی در کتاب "مولوینامه" برخی از اوصاف و مناقب اولیای خدا را بر میشمرد و معتقد است اگر سراسر عالم، از حرام پر گردد، این اولیا جز حلال خدا نمیخورند.
	اینان از نیروی قدرت خلاقهی الهی برخوردارند که میتوانند تیر از کمان جسته یعنی اجل و قضای محتوم را از راه برگردانند و این نیرویی است که خداوند بدانها عطا فرموده است.
	این اولیا تا آن جا به مراتب قرب و وصل رسیدند که طاعت و عبادت عوّام بر ایشان، گناه است و مصداق این حدیثاند که: «حَسَناتُ الابرارِ سَیِّئاتُ المُقَرّبینَ»
	این خواص مردان خدا، گرد گناه نمیگردند و مرتکب خطا نمیشوند و به فرض اینکه احیاناً مرتکب گناهی شدند چنان است که مرداری در بحر قلزم افتاده یا قطرهی پلیدی در اقیانوس اطلس ریخته باشد؛ پیدا است که مثلاً به یک ماهی مرده، یا یک قطرهی خون، دریای عظیم، آلو...
	یکی از خصایص اولیا و برگزیدگان خدا این است که خوی الهی دارند؛ بر خلاف عامهی مردم که هیچ سلامی بی طمع نمیکنند و در هر عطایی، انتظار سود و عوض دارند، این اولیا، نه اهل آز و طمعاند و نه توقع و چشم داشت سود و عوض دارند (همایی، 1385، ج1: 261-256).
	نجم الدّین رازی در کتاب "مرصاد العباد" بدون ذکر ترجمهی حدیث، نگاهی متفاوت بدان، معطوف داشته است. وی در بیان احتیاج به شیخ در تربیت انسان و سلوک راه، به حدیثی از پیامبر (ص) استناد کرده که فرمود: «الشَیخُ فِی قَومِهِ کَالنّبیّ فِی اُمّتِهِ» به این معنا...
	از بیان این نویسنده در شرح این حدیث میتوان استنباط کرد که در طیّ طریق شریعت و دستیابی به مراتب یقین، باید از ارشادات پیری روش ضمیر و صاحب ولایت که قدرت تصرّف در نفوس را دارد، اطاعت کرد وگرنه بیم گمراهی و ضلالت، هر آینه سالک طریقت را با خطراتی مهلک، م...
	از بیان این نویسنده در شرح این حدیث میتوان استنباط کرد که در طیّ طریق شریعت و دستیابی به مراتب یقین، باید از ارشادات پیری روش ضمیر و صاحب ولایت که قدرت تصرّف در نفوس را دارد، اطاعت کرد وگرنه بیم گمراهی و ضلالت، هر آینه سالک طریقت را با خطراتی مهلک، م...
	از بیان این نویسنده در شرح این حدیث میتوان استنباط کرد که در طیّ طریق شریعت و دستیابی به مراتب یقین، باید از ارشادات پیری روش ضمیر و صاحب ولایت که قدرت تصرّف در نفوس را دارد، اطاعت کرد وگرنه بیم گمراهی و ضلالت، هر آینه سالک طریقت را با خطراتی مهلک، م...
	نجم الدّین رازی، این دستگیری و ولایت را در اولیایی که تحت قباب حقاند، متبلور میداند. حضرت موسی (ع) با اینکه چندین سال همراهی شعیب نبی را اختیار کرده و به شرف مکالمهی با خدا دست یافته و پیشوای دوازده سبط بنی اسرائیل بود و کتاب "تورات" را از مقام رب...
	بنابراین در راه پر از خوف و خطر طریقت، بدون استمداد از رهبریِ خضری پی خجسته، چیزی جز بیم هلاک، عایدِ سالک راه سلوک نخواهد شد.
	«مفتون و مغرور و ممکور این راه کسی است که پندارد بادیهی بی پایان کعبهی وصال، به سیر قدم بشری بی دلیل و بدرقه، قطع توان کرد» (نجم الدّین رازی، 1387: 227).
	این عارف واصل در جای دیگر از کتاب خود معتقد است مرید و سالک راه باید همواره، دل بر ولایت شیخ و پیر راه بسپارد تا تحت تصرّف ولایت او قرار گیرد و با تأثیر پذیری از همّت والای شیخ راه، حالش دگرگون گردیده و همچون تصرّف مرغ در بیضه، به مرغی بدل گردد (همان...
	(مولوی، 1366: 16)
	(همان، 79)

	ماحصل و عصارهی سخن این نویسنده در این نکته است که شیخ کامل و پیر مراد که در زمین به دستگیری طالبان راه، همّت میگمارد و ره جویان را به مقصد و مقصود میرساند، از چشم مردم پنهان است و در سراپردهی حضرت حق مستور.
	ماحصل و عصارهی سخن این نویسنده در این نکته است که شیخ کامل و پیر مراد که در زمین به دستگیری طالبان راه، همّت میگمارد و ره جویان را به مقصد و مقصود میرساند، از چشم مردم پنهان است و در سراپردهی حضرت حق مستور.
	ماحصل و عصارهی سخن این نویسنده در این نکته است که شیخ کامل و پیر مراد که در زمین به دستگیری طالبان راه، همّت میگمارد و ره جویان را به مقصد و مقصود میرساند، از چشم مردم پنهان است و در سراپردهی حضرت حق مستور.
	«شیخ حقیقی آن معنی است که در مقام عندیّت در "مقعد صدق" در زیر قبهی حق است، که اولیایی تحت قبابی «لا یعرفهم غیری»، نظر اغیار برو نیفتد.
	(نجم الدّین رازی، 1387: 242)

	برداشت نگارندگان از شرح و بیان نجم الدّین رازی در تأویل این حدیثِ قدسی به این موضوع مهمّ نیز مرتبط بوده که شیخ به اهمیّت «ولایت» به عنوان سنگ زیر بنا و بنیان تصوّف و عرفان، پرداخته است و از طرفی به پیر، مرشد و خضر راه که در صدد ایجاد حالی معنوی و روحا...
	اولیای خدا، از چشم و نظر اغیار، روی پوشیدهاند ولی در عین گمنامی، سیمرغ کوه قافاند. هر مرغی که لایق حضور در بارگاه حضرت سیمرغ نیست و هر مرغ مردار خوار که شایستگی نشستن بر دست سلطان را ندارد. اولیای خدا که تحت قباب اویند از فراز و نشیبها، مواضع ظلمان...
	«ای جان و جهان آنهاکه ایشان را از برای منادمت مجلس انس و ملازمت مقام قرب آفریدهاند، و اصحاب وصول و وصالاند و ارباب فضل و نوال، اینجا در زیر قباب غیرت متواریاند که «اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری». ایشان بس شوریده حال و بشولیده مقالند، بس بی سر ...
	اولیای مستور

	جلال الدّین همایی در رابطهی اولیای مستور و روی پوشیدگان درگاه قدس مینویسد: «اولیای مستور یعنی روی پوشیدگان و پردهنشینان حرم قدس الهی؛ و به قول حافظ «ساکنان حرم سترعفاف ملکوت» آن دسته از اولیای خدا و مردان حقاند که از انظار خلایق پنهاناند؛ و بر فر...
	این پردهنشینانِ صاحبدل، مأمور به اعلان و اظهار دعوت و ارشاد خود به طور علنی نیستند و بندگان مخلصیاند که جز از خدای متعال دست نیاز به سوی کسی دراز نمیکنند و متوقّعِ اجر و پاداشی از خلق خدا در برابر اعمال پسندیدهی خود نیستند.
	همایی به نقل از مولوی تحت عنوان در بیان آن که رسول (ص) فرمود «اِنَّ لِلهِ اولیاءَ اَخفِیاءَ» مینویسد:
	و به نقل از امام محمّد غزّالی، حدیثی را متذکر میشوند که وصف الحال این اولیای مقرب است: «اِنَّ اللهَ یُحِبُّ الأبرارَ الاَتقیاءَ الأَخفیاءَ الّذینَ اِن غابوا لَم یَفتَقِدوا وَ اِن حَضروا لَم یَعرِفوا؛ قُلُوبُهُم مَصابیحُ الهُدی یَخرُجوُنَ مِن کُلِّ غَ...
	سالکان و مریدان، باید از اولیای حق، که به سلوک راه وقوف کامل دارند، متابعت نمایند. برخی از رهروان، بدون استمداد از پیران و اقطاب، و بدون دلیل واضح و برهان قاطع، پای در این وادی سهمناک گذاشتند و سرانجام جان باختند و به دیدار کعبهی مقصود هم نرسیدند. ال...
	نجم الدّین رازی معتقد است: خداوند به واسطهی مدّعیان دروغگو، پردهی عزّت و غیرت خود را به روی اولیایش میپوشاند تا از نظر اغیار مستور بمانند.
	«و مع هذا از غیرتی که حق را بر خاصگان خویش است، تُتُقِ عزّت به واسطهی مدعیان کذّاب که در این عصر، خود را چون کابلی ناک ده به طبیبی حاذق فرا مینمایند، به روی خواصّ خویش فرو گذاشته است و مدّعی را قبهی غیرت صاحب معنی گردانیده، تا از نظر نامحرمان این ح...
	مولانا در دفتر سوم مثنوی، این طایفه از اولیای خدا را به سبکی بسیار زیبا، معرفی کرده که:
	(مولوی، 1366: 564)

	عزیز الدّین نسفی در مورد این اولیای مستور حق، سخنانی روح نواز دارد و مینویسد: « ... یعنی سالکان بعد از تمامی سلوک بر دو قسم میشوند: یک قسمت صحبت اختیاری و باقی عمر را در عشرت به صحبت میگذرانند و راحت و جمعیت خود را در این مییابند و اینها مظهر جما...
	مراد از اولیای تحت قباب و مراد از قباب

	در تفسیر این کلام که اولیای قبهی حق کداماند و مقصود و مراد از «قباب» کدام است، شمس الدّین افلاکی در "مناقب العارفین" مینویسد: « ... همچنان منقول است که روزی حضرت ولد قدّس الله سرّه العزیز فرمود که: از حضرت پدرم سؤال کردم که تفسیر این کلام که: «اول...
	دیدگاه عین القضات همدانی با دیگران قدری متفاوتتر به نظر میرسد. وی اعتقاد دارد که خدای متعال، خلق عالم را سه گونه آفریده است: گروه نخست آناناند که به صورت آدماند امّا در حقیقت از معنی و گوهر آدمی تهیاند؛ و به تعبیر قرآن از چارپایان نیز پستترند. ا...
	گروه دوم، هم از نظر شکل ظاهری آدماند و هم حقیقت آدم را در روحِ خود دارا هستند چرا که از منظر قرآن، مورد احترام و اکراماند؛ «و لقد کرّمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرّ و البحر». خداوند گوهر نفیس روح را در وجودشان به ودیعه نهاده که از نظر قیمت، قابل ارز...
	گروه دوم، هم از نظر شکل ظاهری آدماند و هم حقیقت آدم را در روحِ خود دارا هستند چرا که از منظر قرآن، مورد احترام و اکراماند؛ «و لقد کرّمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرّ و البحر». خداوند گوهر نفیس روح را در وجودشان به ودیعه نهاده که از نظر قیمت، قابل ارز...
	گروه دوم، هم از نظر شکل ظاهری آدماند و هم حقیقت آدم را در روحِ خود دارا هستند چرا که از منظر قرآن، مورد احترام و اکراماند؛ «و لقد کرّمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرّ و البحر». خداوند گوهر نفیس روح را در وجودشان به ودیعه نهاده که از نظر قیمت، قابل ارز...
	عین القضات همدانی، گروه سوم را تجسّم عینی و مصداق حقیقی حدیث قدسی «اولیایی تحت قبابی ...» میداند که به مرتبهی علم الیقین رسیدند. شرح ماجرای این طایفه در عبارت نمیگنجد و افهام و اندیشههای مردم عادی، گنجایش بار معرفت و معنویت آنان را ندارد.
	«امّا قسم سوم طایفهای باشند که به لُبّ دین رسیده باشند و حقیقت یقین چشیده و در حمایت غیرت الهی باشند که «اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری» (همان، 42).
	این سلسلهی پرده نشین، خود را از نظر نامحرمان، پنهان نگه میداشتند و کسی را نمیشناختند و دیگران نیز از شناخت احوال آنان عاجز بودند.
	«ابراهیم ادهم رحمة الله علیه را که آفتابی پنهان بود و در هیچ مرحله، چند روز یک جا نبودی از بیم آن که او را کسی بشناسد ... کسی که در حال حیات، در اشتهار خود کوشیده است او بعد از ممات چنان میشود که نام او مندرس میگردد و آن که در حال حیات در خمول خود ک...
	فرید الدّین عطّار نیشابوری، در ذکر مناقب، احوال و مراتب معنوی اویس قرنی، که به قول پیامبر (ص) بهترین تابعین در نیکی کردن به مردم بود، به این حدیث قدسی اشاره نموده است.
	جلالت شأن اویس قُرَنِی نزد پیامبر به قدری بود که روی به سمت یمن مینمود و میگفت: «انّی لَأجِدُ نَفَس الرَّحمنِ مِن قِبَلِ الیَمَنِ، یعنی: نسیم رحمت از جانب یمن مییابم. و باز خواجهی انبیا گفت -علیه السلام- که: فردای قیامت حقّ -تعالی- هفتاد هزار فر...
	آنچه از دیدگاههای طرح شده در مورد مفاد و مضمون این حدیث به دست میآید، این است که اولیای خدا، سلامت نفس و سعادت دنیاوی و اخروی خود را در تنهایی و انزوا گزیدن از خلق میدانستند. آنان، تجرید و تفرّد از غیر حق و دور بودن از مردم را برای تصفیهی نفس و پ...
	صفات ولیّ

	حدیث قدسی: «اَلا بِی فَافرَحُوا وَ بِذکرِی تَنَغَّمَوُا» (سمعانی، 1389: 131، 154، 305) یعنی: با یاد من شاد شوید و با یاد من نغمه بسرایید.
	از مطالعه و دقت نظر در کتاب "رَوح الاَرواح" که با ظرافت طبع و لطافت بیان به این حدیث قدسی، پرداخته است، این استنباط و برداشت حاصل میشود که:
	اولیای خاصّ خدا و ساکنان حرم و پردهنشینان بارگاه جمال و جلال حقّ، مستان الهی، عاشقان پاکدل و غوّاصان دریای عالم غیب، مجاهدان ریاضت کش و سلاطین درویش صفت با  تسلیم در مقابل ارادهی باری تعالی، اوصاف حیوانی و بشری را در وجود خود میراندند و به اوصاف پس...
	اولیای خاصّ خدا و ساکنان حرم و پردهنشینان بارگاه جمال و جلال حقّ، مستان الهی، عاشقان پاکدل و غوّاصان دریای عالم غیب، مجاهدان ریاضت کش و سلاطین درویش صفت با  تسلیم در مقابل ارادهی باری تعالی، اوصاف حیوانی و بشری را در وجود خود میراندند و به اوصاف پس...
	اولیای خاصّ خدا و ساکنان حرم و پردهنشینان بارگاه جمال و جلال حقّ، مستان الهی، عاشقان پاکدل و غوّاصان دریای عالم غیب، مجاهدان ریاضت کش و سلاطین درویش صفت با  تسلیم در مقابل ارادهی باری تعالی، اوصاف حیوانی و بشری را در وجود خود میراندند و به اوصاف پس...
	« ... و لباس افلاس و گلیم تسلیم از دست پیر اخلاص در زاویهی اختصاص پوشیدهاند و در خرابات محو صفات و نفی آفات و محق فانیات از دست ساقی باقی بر مشاهدهی باقیات، قدح فرح کشیدهاند که: اَلا بِی فَافرَحوُا» (سمعانی، 1389: 131).
	سمعانی در صفحهی 154 همین کتاب، از خطاب پروردگار متعال به جسم و جان انسان، یاد کرده که: «ای قوالب! من خدایم، ای قلوب! من دوستم؛ ای قوالب! شما آنِ من اید، ای قلوب! من آنِ شماام؛ ای قوالب در طرب باشید که ربوبیت از عبودیت، این تقاضا میکند، ای قلوب در ط...
	شهاب الدّین سمعانی مجدداً در صفحهی 305  کتاب "رَوح الاَرواح"، با بیانی لطیف و نغز، بندهاش را خطاب میکند که ای کسی که در انتظار لطف و عنایت مایی و محبوب غیبی ما را به نظاره نشستی! به وجود من شادمانی کنید. الا بی فافرحوا. ای بندهی من! مگر پیک شادی و...
	تهی کردن حریم دل از وساوس شیطان و شواغل دنیاوی و غلبهی محبّت و شوق بر دل و حضور هیبت حضرت حقّ، زمینه را برای وزیدن نسیم ذکر مهیّا میکند. آنچه عارف ذاکر را از برکت ذکر محروم میکند، غفلت است؛ چون گفتهاند هر طایفهای توبهای خاصّ دارند ولی توبهی عا...
	تهی کردن حریم دل از وساوس شیطان و شواغل دنیاوی و غلبهی محبّت و شوق بر دل و حضور هیبت حضرت حقّ، زمینه را برای وزیدن نسیم ذکر مهیّا میکند. آنچه عارف ذاکر را از برکت ذکر محروم میکند، غفلت است؛ چون گفتهاند هر طایفهای توبهای خاصّ دارند ولی توبهی عا...
	تهی کردن حریم دل از وساوس شیطان و شواغل دنیاوی و غلبهی محبّت و شوق بر دل و حضور هیبت حضرت حقّ، زمینه را برای وزیدن نسیم ذکر مهیّا میکند. آنچه عارف ذاکر را از برکت ذکر محروم میکند، غفلت است؛ چون گفتهاند هر طایفهای توبهای خاصّ دارند ولی توبهی عا...
	بنابراین اگر ذکرِ دل، نصیب ذاکر گردد، حاصل آن خرّمی و تنغّمی است که در حدیث قدسی بدان اشاره شده است. وقتی ذاکر از نفس خود فانی شود و از عشق برخودار گردد، حالی بدو دست میدهد که سرشار از انبساط و فرح است.
	سید محمّد بخاری مینویسد: «و در احوال ذکر تفاوت بسیار افتد به حسب تفاوت احوال و صفات ذاکران، و قوّت و ضعف دل ایشان و غلبهی محبّت و شوق و هیبت، و قلّت آن. و چندان که ذاکر را اُنس یا هیبت بر دل غالبتر بُوَد وجد وی قویتر و ثابتتر بُود، ذوق و لذّت بیش...
	خداوند متعال در آیهی شریفه میفرماید: «قُل بِفَضلِ اللهِ وَ بِرَحمَتِهِ فَبِذالِکَ فَلیَفرَحوُا هُوَ خَیرٌ وَ مِمّا یَجمَعوُن» (سورهی یونس، آیهی 58): بگو به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوند که این، از تمام آنچه گردآوری کردهاند، بهتر است.
	بنابراین شادیهای دنیاوی، اگر چه مطلوب و مورد تأکید اولیا و اهل شریعت است امّا نباید بدانها دل بست چرا که پایدار نیستند.
	ابو نعیم اصبهانی در ذیل آیهی شریفهی مذکور مینویسد: « به خدا سوگند هرگز شاد نمیشویم تا این که دوای قرآن را برای شفای درد قلبمان به کار بگیریم» (ابو نعیم اصبهانی، بیتا، ج7: 71).
	الطاف الهی به ولیّ

	شمس الدّین افلاکی در "مناقب العارفین" در ضمن نقل حکایتی به این حدیث قدسی: «خَلَقتُ اَلاشیاءَ لِأجلِکَ وَ خَلَقتُکَ لِأجلی»: اشیاء را برای تو آفریدم و تو را برای خود آفریدم ، استشهاد نموده و معتقد است اولیای خ دا را نزد خداوند قرب و منزلّتی است که مردم...
	ماحصل تفسیر شمس الدّین افلاکی در این نکات میگنجد: نخست این که هدف وی از ذکر این حدیث، این بوده که خداوند اولیای خود را به عنوان مظاهر و جلوهی قدرت خود به مردم بشناساند. دوم این که رابطه محبّی و محبوبی میان خدا و اولیایش در این حدیث کاملاً مشهود بوده...
	(مولوی، 1366: 155)
	تاویل برخی از احادیث قدسی در باب ولایت در متون عرفانی

	در برخی از متن های عرفانی برخی از احادیث قدسی را به گونه ای شرح و تاویل کرده اند که پیوندی با موضوع ولایت یافته است در زیر چند نمونه از آن ها  ذکر می شود :
	حدیث قدسی: «لَولاکَ لَما خَلَقتُ الاَفلاکَ»: این حدیث قدسی از احادیث مشهور در کتب و آثار ادبی و عرفانی است. در متون نثر عرفانی چون، "مرصاد العباد"، "عوارف المعارف"، "معارف سلطان ولد"، "مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه" و "مناقب العارفین" مورد استفاده قرا...
	عین القضات همدانی در "تمهیدات"، حدیث قدسی «لولاک لما خلقت الکونین» را نعت و وصفِ این طایفه از مخلوقات که همان اولیای خدا هستند، میداند و معتقد است: «برادرِ سیّد باشند و نعتِ «لولاک لما خلقت الکونین» دارند. اگر وجود او با این طایفه نبودی، موجودات و مخ...
	حديث قدسي: «لا يَسَعُنِي اَرضِي وَ لا سَمائي]السّمواتُ وَ الاَرضُ[ وَ اِنَّ ما يَسَعُنِي قلبُ عبدي المؤمنِ» اين حديث قدسي در متون منثور عرفاني، "عوارف المعارف"، "مرصاد العباد"، "مرموزات اسدي"، "رَوح الاَرواح"، "سلطان ولد" و "کاشف الاَسرار" مورد استفاد...
	استاد فروزانفر، در ترجمهي آن آورده که: زمين و آسمان من، گنجايش جاي دادن مرا در خود ندارند، امّا قلب بندهي مؤمن من، چنين گنجايشي را دارد» (فروزانفر، 1385: 114).
	خداوند، به خاطر اولیای خود، که زیر سقف و گنبدهای خاص او به سر میبرند و کسی جز او، آنها را نمیشناسد، آفرینش دو عالم را رقم زد. البته اگر نفس قدسی، و روح محمّدی (ص) در کالبد این طایفه، دمیده نمیشد، و آنان از جام شراب حقیقت محمّدی، جرعهای نمینوشیدن...
	خداوند، به خاطر اولیای خود، که زیر سقف و گنبدهای خاص او به سر میبرند و کسی جز او، آنها را نمیشناسد، آفرینش دو عالم را رقم زد. البته اگر نفس قدسی، و روح محمّدی (ص) در کالبد این طایفه، دمیده نمیشد، و آنان از جام شراب حقیقت محمّدی، جرعهای نمینوشیدن...
	خداوند، به خاطر اولیای خود، که زیر سقف و گنبدهای خاص او به سر میبرند و کسی جز او، آنها را نمیشناسد، آفرینش دو عالم را رقم زد. البته اگر نفس قدسی، و روح محمّدی (ص) در کالبد این طایفه، دمیده نمیشد، و آنان از جام شراب حقیقت محمّدی، جرعهای نمینوشیدن...
	از منظر عین القضات همدانی، حدیث «لَولاکَ لَما خَلَقتُ الکَونَینِ»، نعت خواجهی دو عالم و نعت و منقبت اولیایش که ضمیرشان از آفتاب، نورانیتر است، نیز، میباشد.
	گرچه آنان پیغامبر نیستند، امّا خداوند آنها را از موهبت کرامات برخوردار کرده است. این اولیا، چنان منزلتی را دارا هستند که پیامبران و شهیدانش به حال روحانی آنان، غبطه میخورند (همان، 45-44).
	حدیث قدسی: «من آذی لیِ ولیّاً فقد استَحلَّ مُحارَبتی» (هجویری، 1384: 319): آن که یکی از اولیای مرا بیازارد، در حقیقت جنگ با من را حلال پنداشته است.
	هجویری در کتاب "کشف المحجوب" که از امّهات متون منثور عرفانی در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم استّ در تقریب مفاد این حدیث به مخاطبین، از باب تیمّن و تبرّک به آیاتی از قرآن مجید در مورد اولیای خدا، استشهاد جسته است: «الا اِنَّ اولیاءَ الله لاخوفٌ عل...
	یا: «الله ولیّ الذین آمنوا ... » (سورهی البقره، آیهی 257).
	عارفان در تبیین افکار و اندیشههای خود، به قرآن و احادیث، بسیار استناد میکنند چرا که بنای جهانبینی خود را برآن دو استوار کردهاند.
	در ابتداء در بیان اوصاف اولیای خدا به سخنانی از پیامبر (ص) اشاره میکند که فرمود: از میان بندگان خدا، کسانیاند که پیامبران و شهیدان به حال آنان غبطه میخورند. در زمانی که مردم از حوادث میترسند، آنان ترسی به دل راه نمیدهند و آنگاه که دچار حزن و اند...
	هجویری در کتاب "کشف المحجوب"، مراد از این حدیث الهی را بیان میکند که: «و مراد از این آن است تا بدانی خدای ـعزّوجلّـ را اولیاست که ایشان را به دوستی و ولایت مخصوص گردانیده است و والیان ملک ویاند که برگزیدشان و نشانهی اظهار فضل خود گردانیده و به ا...
	اولیای حقّ، واسطهی فیض و حلقهی اتصال میان اهل زمین و اهل آسماناند.
	آنان در همهی ادوار زمان بوده و تا قیام قیامت در میان مردم به دستگیری از آنان میپردازند. چون از هوای نفس تبعیت نکردهاند پس به برکت وجود آنان است که آسمان باران خود را از اهلش دریغ نمیدارد و به همّت بلند آنان است که مسلمانان بر اهل کفر نصرت مییابند...
	سلسله جنبان ولایت

	بر اعتقاد بسیاری از بزرگان تصوف وعرفان سلسله جنبان ولایت و سر سلسلهی اولیای خدا، حضرت علی (ع) است که آیینهی جمال نمای حقّ و مرآت تمام صفات و اسماء الهی است. دوستی با او دوستی با خدا و دشمنی با او، دشمنی با خدا است. پرداختن بدینموضوع به دراز آهنگی سخ...
	(مولوی، 1366: 1265)
	نتیجه‌گیری

	"ولایت" و "ولی" از محوری ترین و اساسی ترین واژه ها و اصطلاحات فرهنگ اسلامی بویژه عرفان شیعی است.از قدیمی ترین متون اسلامی تا متاخرترین آن ها،به این موضوع پرداخته اند.رویکرد فراوان و توجه همه ی دانشمندان اسلامی و عارفان به این مقوله به سبب توجهی است که...
	از مجموع بررسی های انجام شده در این پژوهش نتایج فراوانی به دست آمده است که مهمترین آن ها به شرح زیر است:
	یکی از مهمترین آبشخورهای اندیشه های عرفانی و عرفای اسلامی بعد از کلام الله مجید ، بی تردید احادیث و به ویژه احادیث قدسی است .
	به نظر می رسداز احادیث قدسی که درَ متون منثور و منظوم عرفانی بسامدو کاربرد بیشتری را به خود اختصاص داده اند ؛ حدیث  قرب نوافل، کنز مخفی و حدیث اناعندالمنکسرة قلوبهم و اولیائی تحت قبائی شایان یاد است .در این مقاله بیشتر به باز تاب حدیث " اولیائی تحت ق...
	این احادیث، در حقیقت احادیثیاند که با مشرب و مذاق فکری و اعتقادی صوفیان و عارفان، مطابقت و موافقت بیشتری داشته و آنان اصول اصلی مکتب و مشرب عرفانی خود را از این احادیث اخذ کردند.
	هجویری که از پیشگامان عرفان اسلامی به شمار می آید، در "کشف المحجوب" از ولایت به عنوان «قاعده و اساس طریقت و تصوّف و معرفت» یاد کرده است (هجویری، 1384: 317).
	همچنین برداشت نگارندگان از شرح و بیان نجم الدّین رازی در تأویل حدیثِ قدسی :اولیایی تحت قبایی ،این است که شیخ به اهمیّت «ولایت» به عنوان سنگ زیر بنا و بنیان تصوّف و عرفان،معتقد بوده است .
	بر اساس شواهدی که در متن مقاله آورده شد ، جناب مولوی حدیث اولیایی تحت قبایی را بارها مورد استفاده و استناد خود قرار داده است .
	برخی از عرفاء از جمله صاحب کشف المحجوب، پیوندی بین اولیاءالله و مساله ی " ملامت " ایجاد کرده اند وی حدیث قدسی: «اَولِیایی تَحتَ قَبائِی(قبابی) لا یَعرِفُهُم غَیرِی»را تحت عنوان اصطلاحی صوفیانه به نام" باب الملامه" ذکر کرده است.
	موضوع ولایت و اولیاءالله در متون منظوم و بویژه منثور عرفانی باز تاب گسترده ای دارد و تقریبا هیچ متن عرفانی را نمی توان یافت که بدین مقوله اصلی به تفصیل یا به اشاره نپرداخته باشند.
	درباره " ولی " و تعداد آن ها مباحث گسترده ای در متون عرفانی منثور به چشم می‌خورد که گاهی تفاوت هایی نیز در نظر صاحبان آثار دیده می شود . برخی از عارفان بنام در آثار محوری عرفانی خود، همهی اهل ایمان را در زمرهی اولیای خدا میدانند.«و نیز چنین گفتند ک...
	خواجه عبدالله انصاری، در توصیف اولیا مینویسد: « ... علامات اولیا سه چیز است: تواضع از بزرگ منشی و بزرگی حال و زهد اندر اندک و انصاف از قُوت (انصاری، 1386: 327).
	بر اعتقاد بسیاری از بزرگان تصوف وعرفان سلسله جنبان ولایت و سر سلسلهی اولیای خدا، حضرت علی (ع) است که آیینهی جمال نمای حقّ و مرآت تمام صفات و اسماء الهی است. دوستی با او دوستی با خدا و دشمنی با او، دشمنی با خدااست.یکی از زیباترین تعبیرها در این باره ...
	بر اعتقاد بسیاری از بزرگان تصوف وعرفان سلسله جنبان ولایت و سر سلسلهی اولیای خدا، حضرت علی (ع) است که آیینهی جمال نمای حقّ و مرآت تمام صفات و اسماء الهی است. دوستی با او دوستی با خدا و دشمنی با او، دشمنی با خدااست.یکی از زیباترین تعبیرها در این باره ...
	بر اعتقاد بسیاری از بزرگان تصوف وعرفان سلسله جنبان ولایت و سر سلسلهی اولیای خدا، حضرت علی (ع) است که آیینهی جمال نمای حقّ و مرآت تمام صفات و اسماء الهی است. دوستی با او دوستی با خدا و دشمنی با او، دشمنی با خدااست.یکی از زیباترین تعبیرها در این باره ...
	(مولوی، 1366: 1265)

	و:
	(مولوی، 1366: 238)
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